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 مقدمه

الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا و 

 !ه و من دعا بدعوته الى يوم الديننبينا محمد و على اله و اصحاب
  اما بعد!

چنانچه تاریخ شاھد است بعد از فروپاشی اتحاد جماھیر شوروی در 
نتیجۀ مجاھدت و فداکاری ملت مجاھد و قھرمان افغانستان که بیشتر از 

دادند، امریکا و  قربانیأ ملیون عزیزان خود را در راه الله نیمیک و 
ھمپیمانانش که دشمنی و کینه و بغض قدیم را نسبت به اسلام و مسلمانان 

مسلمان  یھا ملت ستند در مقابلتوان میپرورانیدند و ن می ھای خود قلب در
عرض اندام کنند زیرا مصروف جنگ سرد با شوروی و ھمپیمانانش بودند، از 

یکه تاز میدان  این فرصت تاریخی استفاده نموده و بدون منافس و رقیب،
قرار گردیده و دموکراسی را به عنوان تنھا راه نجات بشریت شعار خود 

بسیاری از کشورھای شرق حمایت مستقیم شوروی را از دست  چون ,دادند
نگه  راضیداده بودند شعار دموکراسی را بلند کردند تا از یک طرف غرب را 

دیگر ملت خود را خاموش کنند و ھمان حکام مستبد،  طرفیدارند و از 
د شوروی بیرق دموکراسی را بلن یھا کمونست دیکتاتور و دست نشاندۀ

 دموکراتتر شدند.ھا  غربی کردند و از
بیشتر مردم به این گمانند که ضربات سنگین یازدھم سپتمبر سبب  

شد تا غرب و در رأس آن امریکا به یکبارگی متوجه دنیای اسلام شوند و در 
اسلامی بکوشند، این ھای  جھت تحمیل الگوی دموکراسی در بین کشور

حملات که مراکز مھم اقتصادی و نظامی امریکا را مورد ھدف قرار داده بود 

 



 دموکراسی اسلامی   ٢

به تروریسم  غرب را دستپاچه کرد و سبب شد که جنگ بین المللی علیه
ن یزعم امریکا و در حقیقت جنگ صلیبی بر ضد اسلام بنا بگفتۀ (بوش) که ا

 ان داشت:یم ب١٦/٠٩/٢٠٠١خ یمطلب را او در کنفرانس مطبوعاتی بتار
(This crusade, this war on terrorism is going to take a long 

time) 
(این جنگ صلیبی است و این جنگی که علیه تروریسم آغاز شده مدت 

 .طولانی ادامه خواھد داشت)
آغاز شود و در ضمن آن حملات فرھنگی و فشارھای غربی برای پیاده  

ی تعلیمی که ھا برنامهکردن دموکراسی در کشورھای اسلامی و اصلاح 
 آغاز شد. باشد  می اسلامی ھای ارزش ھدف آن دور کردن نسل جوان از

با شروع حملات امریکا برای نشر دموکراسی در جھان با زور و پول و یا با 
 شد میپیشرفته بدرقه ھای  و غیره سلاح F16و  B52و  کروزکه ھمراهِ  ترور

ھا و شھرھا و  و قتل و غارت و نابودی کامل قریهو آمیخته با تجاوزات جنسی 
و شیمیایی و اشغال ای  خوشهھای  قتل عام مردم بیگناه توسط بمب

کشورھای اسلامی با  فریب خورده، در ای عدهاسلامی ھمراه بود، ھای  کشور
 استثناییھای دموکراسیِ اسلامی خواستند از این فرصت سردادن شعار

و یا به قول معروف از آب گل آلود ماھی بگیرند و بدین وسیله  کننداستفاده 
به حکومت برسند و به مردم چنین جلوه دھند که دموکراسی و اسلام ھیچ 

ای  د. ھر مجله و ھر روزنامهفرقی ندارد بلکه دموکراسی در اسلام وجود دار
و و ی، اگر به رادخوریم می بر یم حتماً به کلمۀ دموکراسیرا که ورق بزن

یم و میشنویم که ملاھا و استادان خود بین میم یون گوش فرا دھیزیتلو
ن نموده یین کلمه را چنان تزیر و معاش خورِ دشمنان اسلام، ایفروخته و اج
گر چه این باشد  می ن اسلامیاز ارکان د یکیا یکه گو دھند می و زیبا جلوه

 



 ٣    مقدمه

سخن جدیدی نیست اما بعد از حملۀ اخیر امریکا به جھان اسلام و شروع 
 :فرماید می جنگ صلیبی شدت گرفته، در حالیکه خداوند تبارک وتعالی

ٰ تتََّبعَِ  �ََّ�رَٰىٰ ٱوََ�  ۡ�َهُودُ ٱوَلنَ ترََۡ�ٰ عَنكَ ﴿   .]١٢٠[البقرة:  ﴾حَ�َّ
روی کنی ینه نصاری تا آنکه پ ھود ویشوند از تو یھرگز خوشنود نم و«

 »شان راین اید
در این بحث مختصر ما بر آن شدیم تا اصول فکری و اساسات نظام 
دموکراسی و وسایل و اسباب آن را مورد بحث و بررسی قرار دھیم و در 

ا برادران مقابل نظام حکم در اسلام و تضاد دموکراسی با آن را واضح سازیم ت
کفار و ھیاھوی ھای  و خواھران مسلمان ما و خصوصا نسل جوان فریب شعار

مسلمانان فریب خورده را نخورند و در پی برپایی حکومت عدل الھی در 
سایۀ بیرق لااله الا الله محمدرسول الله بکوشند و در این راه از ھیچ 

 فداکاری دریغ نورزند به امید آنروز.
 

 د انصارییابوسع
 ھـ ق١٤٢٦

 





 

 

 دموکراسی یعنی چه؟

یعنی  Demosدموکراسی کلمۀ لاتینی است که از دو جز تشکیل شده: 
یعنی حکومت یا حکم که معنی کلی آن حکومت مردم یا  Cratieمردم و

 د.باش میحکومت برای مردم 
ت مطلق از آن بشر است، یانسان است، حاکمن نظام خود یمصدر ا

دۀ ید آمده است ھمانا عقیچشمه گرفته و پدن نظام از آن سریکه اای  دهیوعق
ن به شکل کلی مورد انکار یده دین عقین از دولت است. به اساس اید ییجدا

و در  کاسته شده یرد بلکه از نقش آن در ابعاد مختلف زندگیگیقرار نم
ن اسلام در طرف مخالف و یست که دین در حالی. اگردد می منحصر ییتنگنا

وفق  ید که روند زندگخواھ می یدۀ اسلامیده قرار دارد و عقین پدیض اینق
از عقیده و شریعت  یانسان خال یاز زندگای  باشد، و لحظه یعت الھیشر

 پروردگار ین اسلام وحیمصدر د را بر عکس نظام دموکراسی،ینباشد، ز
. یز قرآن و سنت است نه عقل بشریھمه چ یو بد یار خوبیعو مباشد  می

ن ین دیدر نظر گرفته شود، بلکه ا ید در ھر لمحۀ زندگین باین دیپس ا
توان  یاز آن نم یرا خال یزندگ یاز نواحای  هیچ ناحیاست که ھ یشامل

   .)1(افتی
با وجود اینکه دموکراسی اصطلاحات گوناگونی دارد اما آنچه در ادبیات و 

در مردم در حکمِ سیاسی فلسفۀ قدیم و جدید از آن تعبیر شده ھمانا تمکین 

 اسلام و دموکراسی. -١

 

                                           



 دموکراسی اسلامی   ٦

دولت و مرجع قرار دادن آرای اکثریت ملت در مسایل سیاسی و اجتماعی 
 .)1(دباش می

چ سخنی و یعنی مرجعیت نھایی و سخن اخیر رای ملت بوده و ھی
د به وسیلۀ آن ساز میمرجعی بالاتر از آن وجود ندارد، ملت برای خود قانون 

 .)2(کند می قانون بر مردم حکومت
و آنچرا که اکثریت تصویب کردند به شکل قانون لازم الإجراء گردیده 

ندارد و خلاصۀ مطلب اینکه دموکراسی، آن را  ھیچ کس حق اعتراض و یا رد
ملت و بالای خود بوده و این حکومت مردمی دارای سه حکومت ملت بالای 

 که عبارتند از:باشد  می بخش عمده
قوۀ مقننه (تقنینی) یا قانونگذاری که وظیفۀ آن تھیه و تصویب قوانین  -

که به نام پارلمان یا شورای ملی باشد  می و ملزم ساختن ھمه به اجرای آن
 د.شو میاز آن تعبیر 

 که وظیفۀ آن حفظ نظام و اجرای قوانین قوۀ مجریه یا تنفیذی -
دولت و یا کابینه و یا شورای  ی مختلف مانند ھیئتھا نام و بهباشد  می

 د.شو میوزیران یاد 
قوۀ قضائیه که وظیفۀ آن حل منازعات بین مردم طبق قوانین قوۀ  -

 د.باش میمقننه و قانون اساسی 
شرفت نموده و تغیرات ناگفته نماند که نظام دموکراسی به مرور زمان پی

گوناگونی درآن رونما گردیده است و به اشکال مختلف به اجرا در آمده، از 
از نظام ریاست جمھوری نام برد که قدرت در دست رئیس  توان میآن جمله 

و رئیس جمھور وزراء را باشد  می جمھوری که از طرف مردم انتخاب شده

 دکتور ناظم الجاسور. –موسوعة علم السیاسة  -١
 د. امام عبد الفتاح. –الدیموقراطیة والوعي السیاسي  -٢

 

                                           



 ٧    دموکراسی یعنی چه؟

پارلمان با انتخابِ وزرای و شکل دیگر آنکه، اکثریت در  کند می تعیین
که در این حال رئیس جمھور به عنوان  دھند می کابینه، حکومت تشکیل

آن بحث را به درازا و شکلھای دیگر که ذکر باشد  می ناظر بین سه قوه
ھا تنھا چیزی که ھمۀ  اینکه با وجود اختلافات در سلیقهکشاند و مھم  می

 دشو میموکراسی نامیده اشکال دموکراسی بر آن موافقند که جوھر د
یعنی مردم  گردد می "حکومت مردم" است که ھمۀ اشکال و انواع به آن بر

 یگانه مصدر قانون و حکومت ھستند.
یم که ساز میدر ادامۀ بحث با بررسی وسایل و اسباب دموکراسی ثابت 

نظام دموکراسی با اسلام در تضاد بوده و ھیچ وجه مشترکی بین ھم ندارند 
درحقیقت اند  که به دنبال اجرای به اصطلاح (دموکراسیِ اسلامی)وکسانی 

 راھی ترکستانند.
 .»این ره که تو میروی به ترکستان است«

 





 

 

 )1(وسایل و اسباب دموکراسی و اهداف آن

دموکراسی لازم است که از برای رسیدن به حکومت و شرکت در نظام 
را از دیدگاه اسلام مورد ھا  آن اسباب و و سایل آن استفاده شود که بعضی از

 یم.دھ میبحث و بررسی قرار 
اھداف دموکراسی را میتوان در آزادیِ تشکیلِ احزاب، آزادی در ترین  مھم

دعوت به افکار و آرای مختلف، حق مخالفت با حکومت، حق رای گیری و 
انتخابات برای رسیدن به حکومت، دست به دست شدن حکومت در تنظیم 

بین ملت و گروه ھا، تصویب قوانین که در آن رأی اکثریت مدار اعتبار بوده و 
 .گردد می با اعتماد به مبدأ اکثریت، قوانین اجرا و یا تعدیل

 بگویند: ما با اساسات نظری دموکراسی کاری نداریم بلکه ای عدهشاید 
 با رنگ و بوی اسلامی در جامعۀ خود اجراء کنیم.آن را  خواھیم می

گویم که این ادعای شما چشم پوشی از حقیقت و تجاوز از  میھا  آن به
معقول و کوشش در اغفال و فریب مردم است زیرا وسایل و اسباب 
دموکراسی برگرفته شده از اساس فکرِ دموکراسی و اعتماد به نظریه حکومت 

نظریه و اساس فکری و وسایل آن کلاً از نظر دین مردمی است که این 
د. زیرا وسایل و اھدافِ ھر نظامی بستگی به باش میمقدس اسلام مردود 

اساسات فکری آن نظام دارد که در ھنگام بروز اختلاف به عنوان مرجع به 
و عقیدتی دارد که از آن فکری ھای  د زیرا ھر نظامی ریشهشو میآن مراجعه 

 گیرد.  منشاء می

 أسلمة الدیموقراطیة حقیقة أم وھم لـ محمد شاکر الشریف. -١

 

                                           



 دموکراسی اسلامی   ١٠

و اگر کسی غیر از این تصور کند مانند کسی است که به درختی پر از 
 میوه اما بدون ریشه و معلق در ھوا عقیده داشته باشد که خلاف عقل سالم

فکری پایه گذاری شده ھای  و نظام دموکراسی نیز بر اساس ریشهباشد  می
 .کنیم می ذکرآن را  یی ازھا نمونهکه بطور مثال 

 



 

 

 حق رأی در انتخابات

در نظام دموکراسی ھر شھروندی مرد باشد یا زن عالم باشد یا جاھل متقی 
و پرھیزگار باشد و یا فاجر و فاسق صالح باشد یا فاسد حق دارد در انتخابات 

حق  بخواھد رأی دھد و در این أمر ھمۀ اقشار جامعهھرکه  شرکت نموده و به
مساوی دارند، این نظام بر اساس نظریۀ حکومت مردمی پی ریزی شده یعنی 

خواستند رأی دھند ھرکه  این حق مردم است که بر دولت حاکم باشند و یا به
د کن میو ھر شخصی در این نظام حق دارد در حکومت شریک باشد و فرقی ن

د خواھ میھرکه  عالم باشد یا جاھل صالح باشد یا فاسد مرد باشد یا زن و یا
باشد مھم اینکه در حکومت و در حق رأی ھمه مساوی و برابرند و اگر امروز 
گروھی از مسلمانان نظریۀ مساوات بین عالم و جاھل و صالح و فاسد را رد 

 پذیرد؟ طبعاً نه خیر! زیرا این عمل می راھا  آن کنند آیا نظام دموکراسی رأی
 .گردد می راسی قلمدادمخالف با اصول و اساسات دموکھا  آن

د خواھ میبر این اساس در نظام دموکراسی ھر فردی حق دارد ھر چه 
بگوید و ھرچه بخواھد تعبیر کند بدون ھیچ ضوابط و حدودی، زیرا در این 

ی کن مییی و ادعا گوی مینظام کسی حق ندارد به دیگری بگوید که آنچه تو 
وجود ندارد. و بدتر اینکه باطل است زیرا معیاری برای تشخیص حق و باطل 

ھر کسی حق دارد به فکر و نظر خود دیگران را دعوت کند خواه به شکل 
، و ھدف ھم ھمان کسب آراء ھا سازمان فردی و یا از طریق تشکیل احزاب و

بر  دانند می تا آنچه را که به فکر خود صحیحباشد  می و رسیدن به حکومت
پارلمان انگلیس که ھمجنس بازی را مردم به اجرا در آورند مانند اکثریت 

آن را  ی فردی شناخته و بنابر رأی اکثریت اعضای پارلمانھا  جزء آزادی
 بصورت قانونی تصویب نمودند.

 



 دموکراسی اسلامی   ١٢

یا در افغانستان با وجود اینکه مسلمانانِ به اصطلاح دموکرات در پارلمان 
 ادو حکومت دارای اکثریت ھستند و لیکن شخص مرتدی صراحتاً اعلان ارتد

د توان مید و ھیچ کس نشو میو از زندان آزاد شده و از کشور خارج  کند می
کاری انجام دھد زیرا محاکمۀ مرتد و جاری ساختن حد ارتداد مخالف 
موازین و اساسات دموکراسی است پس در اینجا رأی اکثریت مدار اعتبار و 

د. در باش یمقابل اجراء نیست زیرا اساسات دموکراسی مھمتر از رأی اکثریت 
قانون اساسی افغانستان آمده: (آزادی بیان از تعرض مصئون است.  ٣٤مادۀ

و ھر افغان حق دارد فکر خود را به وسیلۀ گفتار، نوشته، تصویر، و یا وسایل 
حق دارد به معتقدات غیر بد و بیراه بگوید ھرکه  دیگر اظھار نماید.) یعنی

ه دین اسلام ھم باشد و وکسی ھم حق اعتراض ندارد حتی اگر اھانت ب
یم که به نام آزادی بیان روزانه در جراید و مجلات به اسلام و بین می

 د.شو میمسلمانان اھانت 
از اینجاست که بطلان عقاید کسانی که معتقد به نظریۀ دموکراسیِ 

. گردد می اسلامی و یا اجرای برخی از نظرات آن درجوامع اسلامی اند، ھویدا
به اساسات و اصول دموکراسی که بطلان آن از دیدگاه  زیرا بدون اعتقاد

د، اجرای بعضی از قوانین آن در جوامع اسلامی وَھم و شو میاسلام ثابت 
یا  دھند می اسلامی سرھای  خِیال است و کسانی که این شعار را در کشور

 ند ملت خود را فریب دھند.خواھ میو یا  اند دهفریب خور
بگویند: (ما مسلمانیم و کاری به اساسات دموکراسی ھم  ھا بعضیشاید 

با آب و تاب اسلامی در جامعه آن را  بعضی از اجزای خواھیم می نداریم فقط
 اجراء نماییم).

زیرا اولاً طوریکه باشد  می این سخن عاری از حقیقت و جرم بدتر از گناه 
ساس و اصول، ذکر شد اجرای بعضی از نظریات دموکراسی بدون اعتقاد به ا

قول باطل و غیر قابل قبول است زیرا اگر قرار است که ما به بعضی از نظرات 

 



 ١٣    حق رأی در انتخابات

دموکراسی عمل کنیم و بعضی را رھا نماییم پس چرا به نظام اسلامی بر 
 د.باش مینگردیم که شکل و مضمون و نمونۀ کامل و قابل اجراء را دارا 

آن را  دخواھ مید و اشب میکسی که قایل به ناقص بودن نظام اسلا :ثانیا
با دموکراسی کامل کند در حقیقت در گمراھی آشکار سرگردان است زیرا 

د و شو میاسلام دین کامل و شامل بوده و ھیچ نقص و کمی در آن یافت ن
تاریخ ثابت کرده که نظام حکومت داری در اسلام کاملترین و قابل 

از طرف خالق بشریت که  د. زیرا احکام و قوانینِ آنباش مینظام ترین  اجراء
 نازل شده است.باشد  می عالم به احوال بشر

 





 

 

 تبلیغات

یکی از وسایل مھم رسیدن به حکومت در نظام دموکراسی تبلیغات 
در جھت  با ھمۀ امکاناتھا  آن انتخاباتی و دار و دستۀھای  است. کاندید

 و در این راستا از ھیچ عملی دریغ کنند می بدست آوردن آرای مردم کوشش
در حالیکه  کنند می ھنگفتی را در این راه مصرفھای  ورزند و سرمایه نمی

این عمل یعنی تبلیغات برای خود و یا گماشتن اشخاصی برای این کار شرعا 
 :دفرمای می د زیرا خداوند تبارک و تعالیباش میجایز ن

نفُسَُ�مۡۖ هُوَ ﴿
َ
وٓاْ أ عۡلمَُ بمَِنِ  فََ� تزَُ�ُّ

َ
  .]٣٢[النجم:  ﴾�ََّ�ٰٓ ٱأ

پس از پاک بودن خود سخن مگویید، زیرا که او پرھیزکاران را (از ھمه «
 ».شناسد می بھتر)

وانگھی انسان صالح اعمال او بازگو کنندۀ شخصیت اوست و مثل معروف 
 د که:گوی می

 .نه آنکه عطار بگوید)(مشک آنست که ببوید 
یم بلکه کن میشاید کسی بگوید ما که در انتخابات برای خود تبلیغات ن

ج که رسول الله گوییم می ھا آن به دھند می این کار را اشخاص دیگری انجام
 :اند دهفرمو

 
ْ
ْ�تُمْ ال

َ
َابَ ـإذَِا رَأ احَِ� فَاحْثُوا فِي وجُُوهِهِمْ الترُّ =K)1(مَدَّ

 ستایشگران(مداحین کسانی ھستند که تعریف دیگران راھرگاه «
 ».خاک بپاشیدشان  یشانھا چھره) را دیدید بر کنند می

 .٥٣٢٣ –صحیح مسلم حدیث شماره  -١
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یم که بین میو اگر به مصارف تبلیغات انتخاباتی در دنیای امروز بنگریم 
د بطور مثال مصرف تبلیغات انتخابات شو میمصارف ھنگفتی خرچ آن 

ید پنجصد میلیون دالر گردیده بود و ریاست جمھوری امریکا برای یک کاند
سازمان اخوان المسلمین در انتخابات پارلمانی اخیر در مصر بیش از چھل 

 میلیون جنیه مصری خرچ تبلیغات انتخاباتی نموده است.
ھنگفت چیست؟ آیا ھای  سوال اینجاست که ھدف از مصرف این پول

ھا  آن م است،برای خدمت به مردم است؟ و اگر واقعا ھدف خدمت به مرد
مستقیما به مردم خدمت کنند و ھزاران نفر را از فقر ھا  توانند با این پول می

زیرا باشد  می و بدبختی نجات بدھند. و این یکی از تناقضات واضح دموکرسی
رسند که پولدار و سرمایه  اکثراً کسانی به کرسی و مقام می دیده شده که

و مصارف را چند برابر از بیت المال  دارند و بعد از رسیدن به قدرت آن خرچ
د و دیگری رو میو این سلسله پایان پذیر نیست زیرا این  کنند می تلافی

د و مھم خور مید و حزب دیگر شکست شو میو فلان حزب پیروز  آید می
. فقرا و محتاجین به کند می قدرت رسید جیب خود را پر بهھرکه  اینکه

ران و رجال سیاست پولدارتر و سرمایه میرند و سرمایه دا می ھمان حالت
ند و ھمین جاست که بر خلاف ادعای ارباب دموکراسی قدرت گرد میدارتر 

ند، آن عده شو میدر بین طبقۀ خاصی رد و بدل گردیده و دیگران محروم 
به قدرت برسند ھا  اشخاص و احزابی که از طریق کمک شرکتھا و موسسه

در مقابل خدماتشان و به ھا  آن برایمجبورند که در عوض، تسھیلاتی را 
ھم متضرر اول و آخر مردم  حساب مردم و بیت المال قایل شوند که باز

اند. و اگر افرادی از طریق احزاب به قدرت رسیدند در آن وقت بیچاره
برقصند و اسیر ھا  آن مجبورند خط مشی حزب را دنبال کرده و به طبل

آنصورت در دورۀ بعدی از کاندید شدن باشد و در غیر ھا  آن افکار و آرای
 خبری نخواھد بود.

 



 

 

 طلبی) طلب حکومت (قدرت

بر اساس فکر دموکراسی طلب حکومت برای نفس خود و کوشش برای 
و ھمۀ آن مصارف و تبلیغاتی که در باشد  می رسیدن به قدرت أمر حتمی

رسیدن به حکومت و قدرت است که  مبحث قبلی به آن اشاره شد برای
 :اند دهاز آن نھی فرموج  منجی عالم بشریت

حَدًا حَرَصَ عَليَهِْ ـإِنَّا وَاللَّ «
َ
 أ

َ
ُ وَلا

َ
له

َ
حَدًا سَأ

َ
عَمَلِ أ

ْ
 عَلىَ هَذَا ال

ِّ
 نوَُ�

َ
=K)1(»هِ لا

به الله سوگند که ما ھرکسی را که طالب قدرت باشد(طلب امارت کند) و «
ت نخواھیم یگماریم(به او مسئول نمی حرص داشته باشدبرای حصول آن 

 ».داد)
 فرمودند: س به عبدالرحمن بن سمرهج  و رسول الله

هَْا  !ياَ َ�بدَْ الرَّحْمَنِ «
َ

تَ إِلي
ْ
ِ�ل

ُ
لةٍَ أ

َ
عْطِيتهََا َ�نْ مَسْأ

ُ
كَ إِنْ أ

إِنَّ
ِمَارَةَ فَ

ْ
 الإ

ْ
ل

َ
 �سَْأ

َ
لا

لةٍَ 
َ
عْطِيتهََا َ�نْ َ�ْ�ِ مَسْأ

ُ
عِنتَْ عَليَهَْا وَ�نِْ أ

ُ
 .»أ

طالب امارت و حکومت مباش زیرا اگر طلب کردی و  ،ای عبدالرحمن«
د و اما اگر بدون طلب، شو میبدست آوردی بار سنگین آن به خودت واگذار 

 ».به تو کمک خواھد شدأ به تو سپرده شد، از طرف خداوند یتیمسئول
د گیر میھمۀ اشکال قدرت طلبی را در بر ج  و این فرمودۀ رسول الله

خواه از طریق انتخابات باشد و یا به وسیلۀ قھر و زور و یا به وسیلۀ طلب 
 ندارند.آن را  تأیید مردم، خاصتا برای کسانی که اھلیت

 .٣٤٠٢صحیح مسلم شماره حدیث  -١
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که ھمیشه به دنبال شبھات و مشکوک ساختن امور بر  ای عدهشاید 
ا کرده است آن زمان که این کار ر÷ مسلمانان ھستند بگویند که یوسف

 فرمود:

ٰ خَزَآ�نِِ  جۡعَلِۡ� ٱقَالَ ﴿ �ضِ� ٱَ�َ
َ
 .]٥٥[یوسف:  ﴾٥٥إِّ�ِ حَفيِظٌ عَليِمٞ  ۡ�

مرا سرپرست اموال و محصولات زمین کن، چرا که من بسیار حافظ و «
 ».مباش مینگھدار 

 به دو دلیل باطل است اول اینکه طبق قاعدۀ کلی،ھا  آن اما این استناد
بوده  †ھا آن پیشین و پیامبران ھای امت شریعتِ قبل از اسلام مخصوص

و با آمدن دین مبین اسلام منسوخ گردیده خاصتا اگر آن شرایع با شریعت 
 در تعارض باشد.ج  حضرت محمد

در حالت استثنایی و بنابر امر خداوند تبارک و تعالی آن  ÷ثانیاً: یوسف
داد و این جزو اصول نبود بلکه منحصر  پیشنھاد را کرد و آن عمل را انجام

در دستگاه ÷ مانند کار کردن یوسفباشد  می÷ به شخص یوسف
حکومتی فرعون که یک نظام کفری بود، درحالیکه در دین مبین اسلام 

که باشد  می ھمکاری با کفار خاصتا در حکومات دست نشانده، کفر آشکار

هَا ۞َ�ٰٓ ﴿ اندمۀ علمای اسلام بر تحریم آن متفقھ ُّ�
َ
ِينَ ٱ� ءَامَنُواْ َ� َ�تَّخِذُواْ  �َّ

َّهُم مِّنُ�مۡ فَإنَِّهُ  �ََّ�رَٰىٰٓ ٱوَ  ۡ�هَُودَ ٱ وِۡ�َاءُٓ َ�عۡضٖ� وَمَن َ�تَوَل
َ
وِۡ�َاءَٓۘ َ�عۡضُهُمۡ أ

َ
 ۥأ

َ ٱمِنۡهُمۡۗ إنَِّ  لٰمِِ�َ ٱ لۡقَوۡمَ ٱَ� َ�هۡدِي  �َّ  .]٥١[المائدة:  ﴾٥١ل�َّ
ه (در مقابله با شما) دوست و کای مومنان یھودیان و مسیحیان را «

س از شما آنان را دوست گیرد، کدیگرند، به دوستی نگیرید؛ و ھر کھوادار ی
 ». ندک نمی اران را ھدایتکناَ الله ستمیقیجزو آنان است؛ 

این موضوع را در بخش مستقلِ رد شبھات بطور مفصل مورد بحث و 
 خواھیم داد.برسی قرار 

 



 

 

 گرایی)تعددآزادی احزاب و افکار (

یا آزادی  -تعدد گرایی -یکی دیگر از وسایل معتمد فکر دموکراسی 
که معنی ظاھری آن اجازۀ تشکیل احزاب و اختلاف باشد  می احزاب و افکار

یقت ھدف اما در حق گردد می رأی در بعضی مسایل و تصورات قلمداد
قید و شرط برای ھمۀ افکار و معتقدات غیر از فکر  بی حقیقی آن آزادی

و به عنوان مثال امروز در کشور ھاییکه مھد باشد  می اصیل اسلامی
ند مانند امریکا و انگلیس و فرانسه و....... ارباب شو میدموکراسی خوانده 

ھر فکری حق تشکیل حزب و شرکت در انتخابات را دارند حتی ھمجنس 
بازھا و منحرفین! اما اگر کسی بخواھد حزبی اسلامی و پایبندِ اصول اسلام 

 د.شو میبسازد به عناوین مختلف طرد 
حکوماتِ دموکراسی گفته نماند که احزاب به اصطلاح اسلامی که در نا

باید به این اصل یعنی آزادی تعدد افکار معتقد بوده و با آن  کنند می شرکت
موافقت کنند زیرا عدم موافقت، یعنی مخالفت با دموکراسی است. و دیده 

 د که این مسلمانان دموکرات با ذلت و خواری در زیر یک سقف درشو می
ھا  ھا) و سوسیالستدین (بی اھ لائیک پھلوی ملحدین کمونیست و ھا پارلمان

و توھین به اسلام و مسلمین را نشینند و ھرگونه تحقیر  و دیگر منحرفین می
شنوند و حق اعتراض ھم ندارند زیرا در نظام دموکراسی ھر شخصی آزاد  می

 است که ابراز رأی کند و لو اینکه توھین به معتقدات دیگران باشد.
لاح اسلامی در سایۀ حکومتِ و اگر فرضاً یکی از احزاب به اصط

دموکراسی به قدرت برسد مجبور است ھمۀ احزاب و افکار غیر اسلامی را به 
رسمیت بشناسد و حتی مجبور است طبق قوانین دموکراسی اجازۀ تشکیل 
حزب کمونستی را ھم بدھد که این امر مخالفت صریح و آشکار با قوانین و 

 



 دموکراسی اسلامی   ٢٠

مرتد شد بر او ھرکه  دین مبین اسلامزیرا در باشد  می اصول دین مبین اسلام
نه اینکه به او اجازه داده شود که حزب تشکیل  گردد می حد شرعی جاری

دعوت نماید زیرا در قبول  دھد و مردم را به افکار و معتقدات باطل خود

در « ]٢٥٦[البقرة:  ﴾ّ�ِينِ� ٱَ�ٓ إكِۡرَاهَ ِ� ﴿ اسلام ھیچ گونه اجباری نیست
 ».اجباری نیست(قبول) دین ھیچ 

اما اگر دین اسلام را کسی قبول کرد باید پابند قوانین آن باشد و از آن 
 سرپیچی نکند.

جالب است بدانیم که اساس فکر دموکراسی در وجود اختلاف در بین 
تنھا یک حزب وجود داشته ای  مردم ریخته شده است زیرا اگر در جامعه

د احزاب مختلف وجود داشته باشد آنوقت دموکراسی معنی ندارد بلکه بای
باشد و ھمه باید باھم اختلاف داشته باشند حتی در داخل یک حزب، و باید 
با ھم درگیر بوده و به سر کلۀ ھمدیگر بزنند تا باشد که ھدف اساسی 

 دموکراسی که ھمانا تعدد افکار و احزاب است بر آورده شود.

 



 

 

 رأی اکثریت

رأی اکثریت در نظام دموکراسی نمایندگی از ارادۀ ملت و راه درست و 
د. و ھر نمای میو رأی اقلیت حکایت از خطاء و غلط بودن  کند می صحیح

د. و در باش میامری که اکثریت به آن رأی دادند جزو قانون و قابل اجراء 
تغییر این و پیمانھای نامبارک در پی ھا  مقابل اقلیت مجبورند با زد و بند

قانون برآیند و به ھمین منوال چیزی که دیروز صحیح و جزو قانون بود 
 و برعکس آن و این سلسله پایان گردد می امروز غلط و غیر قابل اجراء

 ند و به اجراء درساز میپذیرد زیرا در نظام دموکراسی اکثریت قانون  نمی
تبد و ظالم به قدرت آورند و ھمه باید مطیع آن باشند و اگر یک گروه مس می

رسید و ھر چه را خواست به نام قانون و رأی اکثریت به مردم تحمیل کند 
ھیچ راھی در نظام دموکراسی برای نجات از این ظلم و استبداد وجود ندارد 

و به طبیعت حال قومی  کنند می خاصتاً در جوامعی که اقوام مختلف زندگی
رسند و در حق  می اً به حکومتغالب  اند که دارای تعداد جمعیت بیشتری

 .کنند نمی اقوامی که در اقلیت قرار دارند از ھیچ ظلم و تبعیضی فرو گذار
به دامن ھا  و بسیار دیده شده که به خاطر ھمین تبعیض و ظلم، اقلیت

ند. به گیر میقرار ھا  آن استعمار و دشمنان ملت سقوط نموده و آلت دست
در نظام دموکراسی سبب نشر و پخش ھمین دلیل است که نظریۀ اکثریت 

در حالیکه در نظام اسلامی تقوا و پرھیزگاری  گردد می فساد، ظلم و تبعیض

 :دباش میو صلاح شخص مورد اعتبار و ملاک برتری 
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هَا ﴿ ُّ�
َ
� نَ�ٰ وجََعَلَۡ�ُٰ�مۡ شُعُوٗ�ا وََ�بَآ�لَِ  �َّاسُ ٱَ�ٰٓ

ُ
إنَِّا خَلَقَۡ�ُٰ�م مِّن ذَكَرٖ وَأ

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ 
َ
ْۚ إنَِّ أ ِ ٱِ�عََارَفُوٓا ۡ�قَٮُٰ�مۡۚ إنَِّ  �َّ

َ
َ ٱ�  ﴾١٣عَليِمٌ خَبِ�ٞ  �َّ

  .]١٣[الحجرات: 
شما را ای مردم، ما شما را از مرد و زنی (به نام آدم و حوا) آفریدیم و «

ترین  قوم قوم و قبیله قبیله نمودیم تا یکدیگر را بشناسید، بیگمان گرامی
 ».شماستترین  شما در نزد الله متقی

بنابر این رأی اکثریت ھمیشه درست و قابل اجرا نیست شاید اکثریت 
ت ین اکثریت است و ایاکثر یزان و اساس دموکراسیاشتباه کنند، اما م

لیکن در نظام اسلامی اکثریت ملاک حق و باطل مصدر ھمۀ سلطه ھاست، 
در قرآن کریم بیشتر أ نبوده بلکه امر الھی مدار اعتبار است، و خداوند

 حالت بد اکثریت را در جوامع بیان داشته است:

ۡ�َ�َ مَن ِ� ﴿
َ
�ضِ ٱ�ن تطُِعۡ أ

َ
ِۚ ٱيضُِلُّوكَ عَن سَبيِلِ  ۡ� إنِ يتََّبعُِونَ إِ�َّ  �َّ

نَّ ٱ  .]١١٦[الأنعام:  ﴾١١٦�نۡ هُمۡ إِ�َّ َ�ۡرُصُونَ  لظَّ
ند چرا که ساز میو اگر از بیشتر مردم پیروی کنی، ترا از راه الله دور « 

و آنان جز به دروغ وگزاف سخن  کنند نمی آنان جز از ظن وگمان پیروی
 ».دگوین مین

﴿ ُ�َ�ۡ
َ
 .]١٠٣[یوسف:  ﴾١٠٣وَلوَۡ حَرَصۡتَ بمُِؤۡمِنِ�َ  �َّاسِ ٱوَمَآ أ

 ».آورند نمی ھر چه که تلاش کنی بیشتر مردم ایمان« 

 .]٨[الروم:  ﴾٨بلِقَِايِٕٓ رَّ�هِِمۡ لََ�فِٰرُونَ  �َّاسِ ٱ�نَّ كَثِٗ�� مِّنَ ﴿
 ».از مردم به دیدارِ پروردگار خود ایمان ندارند یاریبس« 

﴿ ِ ۡ�َ�هُُم ب
َ
ِ ٱوَمَا يؤُۡمِنُ أ ۡ�ُِ�ونَ  �َّ  .]١٠٦[یوسف:  ﴾١٠٦إِ�َّ وهَُم مُّ

 ».ندباش میو اکثر آنانیکه مدعی ایمان به الله ھستند مشرک « 

 



 ٢٣    رأی اکثریت

﴿ َ�َ�ۡ
َ
 .]٦١[غافر:  ﴾َ� �شَۡكُرُونَ  �َّاسِ ٱوََ�ِٰ�نَّ أ

 ».کنند نمی شکر از مردم یاریکن بسیو ل« 

﴿ َ�َ�ۡ
َ
  .]١٨٧ [الأعراف: ﴾َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّاسِ ٱوََ�ِٰ�نَّ أ

 ».دانند نمی از مردم یاریکن بسیو ل«

﴿ َ�َ�ۡ
َ
 .]١٧[هود:  ﴾َ� يؤُۡمِنُونَ  �َّاسِ ٱوََ�ِٰ�نَّ أ

 ».آورند نمی مانیاز مردم ا یاریکن بسیو ل« 

﴿ ُ�َ�ۡ
َ
َ�ٰٓ أ

َ
  .]٨٩[الإسراء:  ﴾إِ�َّ كُفُورٗ� �َّاسِ ٱفَ�

 ».پذیرند نمی نند و)ک نمی ولی اکثر مردم جز انکار حق(چیزی را قبول«
 و حالا باز ھم بگویید اکثریت!!!!!

 





 

 

 ها نیست نظام دموکراسی منعکس کنندۀ حقوق ملت

بسیار اتفاق افتاده که به اصطلاح نمایندگان ملت با تبلیغات و فریب و 
یابند و بعد از اینکه  می مجالس راهدروغین به پارلمان و ھای  نیرنگ و وعده

 فراموش اند دهو عھد و پیمانی را که نموھا  به قدرت رسیدند ھمۀ وعده
 و ھمّ و غم و فکر و ھوش خود را در پر کردن جیب ھایشان صرف کنند می
ندارند و ھا  آن برای  ھیچ سلطه اند دهرأی داھا  آن و کسانی که به کنند می

را از تغییر فکر و ای  راسی وجود ندارد که نمایندهقانونی ھم در نظام دموک
نظر و یا مسیری که در اثنای انتخابات اعلان نموده باز دارد به ھمین دلیل 
است که بعضی از احزاب با وجود داشتن اکثریت در پارلمان باز ھم 

در بعضی مسایل رأی اکثریت را بدست ھا  ند در ھنگام رأی گیریتوان مین
، و در اند دهاز نمایندگان منسوب به حزب تغییر جھت دا ای هعدآورند زیرا 

د کاری توان میھرحال متضرر اول و اخیر ملت بیچاره است که تا پایان دوره ن
 بکند، و تا دورۀ بعدی و فریب و نیرنگ دیگری باید صبر کند.

 





 

 

 اخلاق در نظام دموکراسی

 امی عاری از اخلاق و مانند جسدی بدون روحنظام دموکراسی نظ
به آن را  و این حقیقت را حالت سردمداران دموکراسی که سنگباشد  می

د و شو میزنند مانند نظام انگلیس که به آن مادر دموکراسی گفته  می سینه
فرانسه که بانی نظریۀ حکومت مردمی و امریکا که خود را مجری قوانین 

، که با وجود شعارات میان تھی اند ده، ثابت نموداند می دموکراسی در جھان
 که حالت اند دهدیگر دریغ ننمو یھا ملت از ھیچ ظلمی در حق مردم خود و

یای این واقعیت است مگر این مظلوم در سراسر جھان شاھد گو یھا ملت
ھای اسلامی و افریقایی نیستند که بارھا از طرف ھمین سه کشور و کشور
شان قرار گرفتند و ھنوز ھای ثروت گر غربی مورد تجاوز و سرقتدیھای  کشور

 ھم این برنامه ادامه دارد.
دیکتاتوری و دست نشانده، به تاراج  ھای حکومت ھا، تحمیلاشغال کشور

، استعمال اسلحۀ کشتار جمعی و قتل و کشتار غیر ھا ثروت بردن اموال و
 ممنوعه، ساختن توسط اسلحۀھا  نظامیان، خراب کردن شھرھا و قریه

حقوق بشری که خود منادی آن ھستند، ھای  خلاف معیار ھای زندان
ھای نظام  ارمغان دیگری که ھمه از ھای گری تجاوزات جنسی و وحشی

 مغلوب و بیچاره است. یھا ملت دموکراسی برای
مسلمانان با ھمان معیارھایی که سردمداران ھا  و اگر در یکی از کشور

و ھمین  کند می به قدرت برسند آنوقت وضع تغییر دھند می دموکراسی شعار
منادیان دموکراسی و حقوق بشر و حکومت مردمی و شورا و پارلمان به 
ظالمان مستبد تبدیل گشته و در پی از بین بردن مسلمانان از ھیچ عملی 

کراسی نام نھاد خود را زیر پا و ھمۀ اصول و اساسات دمو کنند نمی دریغ
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حاضرند ھر چیزی ھا  آن زیرا در اینجا مسألۀ اسلام مطرح است وگذارند  می
دکتاتوری ھای  را در نظام دموکراسی قبول کنند مگر اسلام را و حتی با نظام
از قدرت ھا  آن و غیر دموکراسی برای از بین بردن مسلمانان و دور کردن

، به طور مثال میتوان از پیروزی جبھۀ نجات اسلامی در کنند می کمک
انتخابات الجزایر و حزب فضیلت در ترکیه و مثال نزدیک سازمان اسلامی 

 حماس در فلسطین نام برد.
زیرا بر اساس قوانین دموکراسی تشکیل احزاب اسلامی ممنوع است و به 

که تا فرق ھا  غربی ھمین اساس است که ھرگاه مسلمانان به قدرت برسند
 دکتاتورھا و حکام ظالم و مستبدسر در گودال دموکراسی غرقند به کمک 

 شتابند و اما آنانیکه به نام اسلام در حکومات دست نشاندۀ کفار شرکت می
بن، نیویورک، پاریس و  ھای کانفرانس در حقیقت فرزندان نامشروع کنند می

 برای بقای کفار و ادامۀ استعمار امر ضروریھا  آن لندن ھستند و وجود
ی ھستند تا آنکه اھداف کفار و اشغالگران از این قاعده مستثنباشد  می

 ند.شو میبرآورده شود و آنوقت مانند زباله بدور انداخته 

 



 

 

 دموکراسی یا اسلام

قبول دموکراسی به عنوان نظام حکومت داری یعنی رد نظام و شریعت 
اسلامی، زیرا خداوند تبارک و تعالی از ما تحکیم شریعت الھی را بدون چون 

 د و نظام دموکراسی با آن مخالف است وخواھ میو چرا در ھمۀ امور زندگی 
آیات نظام دموکراسی را پذیرفت مجبور است خواسته یا نخواسته به ھرکه 

که این امر اختلاف اساسی و  قرآن و فرامین والای اسلامی کفر بورزد.
د. زیرا در دین مبین اسلام حکم و باش میحقیقی بین اسلام و دموکراسی 

 ھا انسان وباشد  می سیادت و قانون گذاری فقط برای خداوند تبارک و تعالی
تا معاملات و عادات در ھمۀ امور خود از اعتقادات و عبادات گرفته   اند مکلف

و تصورات از احکام الھی پیروی کنند و در مواضع متعددی در قرآن کریم به 
 این مسأله اشاره شده است:

﴿ ُ�َ �َ
َ
عُ  ۡ�ُۡ�مُ ٱ� َ�ۡ

َ
  .]٦٢[الأنعام:  ﴾لَۡ�سِٰبِ�َ ٱوهَُوَ أ

ھان بدانید که فرمان و داوری از آن الله است و او سریعترین حسابگران «
 ».است

ۚ َ�لٰكَِ  ۡ�ُۡ�مُ ٱإنِِ ﴿ ٓ إيَِّاهُ ْ إِ�َّ �َّ َ�عۡبُدُوٓا
َ
مَرَ �

َ
ِ أ وََ�ِٰ�نَّ  لۡقَيّمُِ ٱ ّ�ِينُ ٱإِ�َّ ِ�َّ

 َ�َ�ۡ
َ
  .]٤٠[یوسف:  ﴾٤٠َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّاسِ ٱأ

فرمانروایی از آن الله است و بس، و الله دستور داده که جز او را «
 .»دانند نمی بت، ولی بیشتر مردمنپرستید این است دین راست و ثا

ِ  ۡ�ُۡ�مُ ٱإنِِ ﴿
تُۡۖ وعََليَۡهِ فَلۡيَتَوَ�َّ ِۖ عَليَۡهِ توََ�َّ وُنَ ٱإِ�َّ ِ�َّ [یوسف:  ﴾٦٧لمُۡتَوَّ�ِ

٦٧[.  
 ».فرمانروایی از آن الله است و بس«
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ِ  ۡ�ُۡ�مُ ٱفَ ﴿   .]١٢[غافر:  ﴾لۡكَبِ�ِ ٱ لۡعَِ�ِّ ٱِ�َّ
 ».آن خداوندِ والا مقام و بزرگوار استپس فرمانروایی از «

 د:یفرما یمأ و خداوند

وهُ إَِ� ﴿ ءٖ فَرُدُّ ِ ٱفَإنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ ِ  لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب َّ� 
حۡسَ  �خِرِ� ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ 

َ
وِ�ً�  نُ َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ وَأ

ۡ
 .]٥٩[النساء:  ﴾٥٩تأَ

امبر یالله و پ یبسوآن را  دیبرگردان یزید در چیپس اگر اختلاف کرد« 
 ».کوتر استین بھتر و نید و ایدار مانیاگر به خداوند و روز آخرت ا

به ملت، آن را  دینزاع کرد یزید: (اگر در چیگویم یو نظام دموکراس
ساختۀ بشر  یقانون وضع س جمھور مطابق بهیا رئیمجلس پارلمان و 

 د).یبرگردان

فّٖ لَُّ�مۡ وَلمَِا َ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ ﴿
ُ
ِۚ ٱأ فََ� َ�عۡقِلُونَ  �َّ

َ
  .]٦٧[الأنبیاء:  ﴾٦٧أ

 پرستید آیا می وای بر شما و وای بر آن چیزھایی که بجای الله«

ٰ ُ�َكِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� ﴿»فھمید نمی  فََ� وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ
ا قَضَيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗا نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِّمَّ

َ
  .]٦٥[النساء:  ﴾٦٥َ�ِدُواْ ِ�ٓ أ

تا تو را در  آیند میاما نه، قسم به پروردگارت که آنان مؤمن به شمار ن«
اختلافات و درگیریھای خود به داوری نطلبند و سپس ملالی در دل خود از 

 ».تسلیم قضاوت تو) باشندداوری تو نداشته وکاملاً (
 :فرماید می یو تعال کخداوند تبار

ِ  ۡ�ُۡ�مُ ٱإنِِ ﴿  »فرمانروایی از آن الله است و بس« ]٥٧[الأنعام:  ﴾إِ�َّ ِ�َّ
 :فرماید می از آن مردم است، و ییو نفرمود: فرمانروا

نِ ﴿
َ
نزَلَ  حُۡ�مٱوَأ

َ
ُ ٱبيَۡنَهُم بمَِآ أ  .]٤٩[المائدة:  ﴾�َّ

 ». به آنچه خداوند نازل کرده استھا  آن انیصله نما در میو ف« 
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ھا  آن انینوشته شده است در م یو نفرموده (به آنچه در قانون اساس
مشرکان از فریب خوردگانِ نظامِ  ن سخن، سخنیبلکه ا صله نما)،یف

 است.  یو قوانین وضع یدموکراس
 اوست که است زیراأ آری در اسلام قانونگذار و حاکم مطلق خداوند

 :فرماید می

نزَلَ  حُۡ�مٱفَ ﴿
َ
ۖ ٱبيَۡنَهُم بمَِآ أ ُ ا جَاءَٓكَ مِنَ  �َّ هۡوَاءَٓهُمۡ َ�مَّ

َ
� ٱوََ� تتََّبعِۡ أ قِّ َ�ۡ﴾ 

 .]٤٨[المائدة: 
پس میان آنان بر طبق چیزی داوری کن که الله بر تو نازل کرده است، « 

 ».آمده روی مگردانایشان از حقی که بر تو  و به خاطر پیروی از آرزوھای

نِ ﴿
َ
نزَلَ  حُۡ�مٱوَأ

َ
ٓ أ ُ ٱبيَۡنَهُم بمَِا هۡوَاءَٓهُمۡ وَ  �َّ

َ
ن  حۡذَرهُۡمۡ ٱوََ� تتََّبعِۡ أ

َ
أ

نزَلَ 
َ
ٓ أ ُ ٱَ�فۡتنُِوكَ َ�نۢ َ�عۡضِ مَا ْ فَ  �َّ �َّمَا يرُِ�دُ  عۡلمَۡ ٱإَِ�ۡكَۖ فَإنِ توََلَّوۡا

َ
ُ ٱ� ن  �َّ

َ
أ

 .]٤٩[المائدة:  ﴾٤٩لََ�سِٰقُونَ  �َّاسِ ٱيصُِيبَهُم ببَِعۡضِ ذُنوُ�هِِمۡۗ �نَّ كَثِٗ�� مِّنَ 
و در میان آنان طبق چیزی حکم کن که الله به تو نازل کرده است و از « 
پیروی مکن، و از آنان بر حذر باش که تو را از برخی  ایشانھای  آرزو

منحرف نکنند، پس اگر رو  ل کرده است بدور وچیزھایی که الله بر تو ناز
 را دچار بلاھا  آن گناھانشانای  د بسبب پارهخواھ میگرداندند، بدان که الله 

و مصیبت سازد، بیگمان بسیاری از مردم (از احکام شریعت) سرپیچی و 
 ».کنند می نافرمانی

فَحُۡ�مَ ﴿
َ
حۡسَنُ مِنَ  لَۡ�هِٰليَِّةِ ٱأ

َ
ِ ٱَ�بۡغُونَۚ وَمَنۡ أ حُكۡمٗا لّقَِوٖۡ�  �َّ

  .]٥٠[المائدة:  ﴾٥٠يوُقنُِونَ 
آیا جویای حکم جاھلیت ھستند؟ آیا چه کسی برای افراد «

 »د؟کن می معتقد(مردمی که یقین دارند) بھتر از الله حکم
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پس در نزد مسلمان امر و حکم و قانونگذاری فقط از آن خداوند متعال و 
أ وحی خداوند اند دهفرمو ج پیامبرد، زیرا ھرآنچه باش می ج رسول او

 است.
، ذات ذوالجلال اوست کند می تبارک و تعالی است که امر و نھی خداوند

أ پس سیادت حقیقی فقط برای خداوند کند می که حلال وحرام را بیان
 د نه مردم و پارلمان و نه قوانین وضعی بشر.باش می

 :فرماید می ھا نصرانی دربارۀأ خداوند

ْ ٱ﴿ َذُوٓا رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ  �َّ
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ِ ٱأ  .]٣١[التوبة:  ﴾�َّ

 ».غیر از الله، علمای دین و پارسایان خود را ھم به خدایی گرفته اند« 
را در ھا  آن کردند بلکهیش سجده نمیخو یبه علماھا  آن کهیدر حال

ن عمل یاطاعت نمودند و در احلال  دنیدن حرام و حرام گردانیحلال گردان
 انین امر را بمثابۀ گرفتن خدایدند و خداوند تعالی ایموافقت ورزھا  آن با

ست که بجز یع و قوانین و احکام عبادتیرا اطاعت از تشریشمرد، ز
ر یولو در یک حکم، به غ ست، و اگر انسانین دیگری جایز یبراأ پروردگار
 .شود یم ن عمل مشرکیرجوع کند، با اأ پروردگار

پندارند و  می در نظام دموکراسی حق ھمان است که مردم آن را حق
بدانند. در حالیکه در نظام اسلامی  باطلآن را  باطل ھمان است که مردم

که  حق قرار داده و باطل ھمان استآن را  حق ھمان است که باری تعالی
 باطل شمرده است.آن را  او تعالی

ّ�كَِ فََ� تَُ�وَ�نَّ مِنَ  ۡ�َقُّ ٱ﴿  .]١٤٧[البقرة:  ﴾١٤٧لمُۡمَۡ�ِ�نَ ٱمِن رَّ
حق از جانب پروردگارت است پس ھرگز جزو شک(تردید) کنندگان «

 »مباش

ّ�كَِ فََ� تَُ�وَ�نَّ مِنَ  ۡ�َقُّ ٱلَقَدۡ جَاءَٓكَ ﴿  .]٩٤[یونس:  ﴾لمُۡمَۡ�ِ�نَ ٱمِن رَّ
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آمده است و از زمرۀ مترددان  بیگمان حق از سوی پروردگارت بر تو«
 ».مباش

ۡ�َ�َ  ۡ�َقُّ ٱإنَِّهُ ﴿
َ
ّ�كَِ وََ�ِٰ�نَّ أ  .]١٧[هود:  ﴾١٧َ� يؤُۡمِنُونَ  �َّاسِ ٱمِن رَّ

 قرآن حق است و از جانب پروردگارت است ولی بیشتر مردم ایمان«
 ».آورند نمی

درحالیکه در نظام دموکراسی معیار خطا و صحیح بودن ارادۀ ملت است 
د باش میج  و رسول اوأ در نظام اسلامی معیار حق و باطل فرمودۀ الله

د، برعکس نظام باش مییعنی حاکم و قانونگذار حقیقی فقط الله تبارک و تعالی 
شایستۀ  لأکه غیر از الله دھد می دموکراسی که مردم را به منزلتی قرار

انکار کند مگر آن را  دتوان میدیگری نیست. و این حقیقتی است که کسی ن
آنکه با نیرنگ و دروغ بخواھند مسلمانان را فریب دھند، و این اختلافی است 
که بین جوھر دموکراسی و دین مبین اسلام وجود دارد و بدین سبب 

د اسلام و دموکراسی را به ھم نزدیک کرد و یا دموکراسیِ اسلامی شو مین
حکومت و سیادت مردم را درست کرد مگر آنکه این اصل دموکراسی یعنی 

قبول نداشته باشید و آنوقت است که چیزی بنام دموکراسی وجود نخواھد 
 داشت.

که اساسات نظام دار در نظام دموکراسی این است که، آنانی از نکات خنده
 و اند دهاند و خاک ش قبل مرده ھا مدت اند از گذاری نموده دموکراسی را پایه

، که در حقیقت کنند می ان قوانین را اجراھم آیند میی بعدی که ھا نسل
ند و حکومت و سیادت حقیقی به نمای میحکومت ھا  بالای زندهھا  مرده

زیر ھای  ی زنده محکوم به ارادۀ مردهھا انسان وباشد  میھا  دست مرده
خاکند، در حالیکه در نظام اسلامی قانون ساز و قانون گذار حقیقی ذات 

ذِ  یالْحَ است که:  لأالله د، ذاتی که ھمیشه زنده است و باش می مُوتُ ی لاَ  یالَّ
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 و قوانین الھی در ھر زمان و مکان برای ھمه قابل اجرا است. میرد میھرگز ن

 



 

 

 تأثیر دموکراسی بر قوانین کشور های اسلامی

تأثیر گذاشته  قوانین بسیاری از کشورھای اسلامیفکرِ دموکراسی بر 
است، بعد از اینکه برادران و خواھران مسلمان ما نظام دموکراسی را 

یی از کلمات کفر آمیز در قوانین بعضی از کشورھای ھا نمونهشناختند اینک 
 یم. نمای میاسلامی خاصتاً وطن عزیزمان را برایتان ذکر 

 سی مصر آمده:) قانون اسا٣در مادۀ شمارۀ (
 (حکومت و سیادت از آن مردم است.)

 د)باش می) آمده (پارلمان قوۀ قانون گذاری ٨٦و در مادۀ شماره (
کویت  و در قوانین سوریه، سودان، اردن، تونس، الجزائر، مغرب، قطر،

مختلف ذکر ھای  با صیغهھا  عین ھمین جملات ذکر گردیده و در بقیۀ کشور
 شده است.

اساسی اخیری که در افغانستان تصویب و اجرا شد، موارد در قانون 
فراوانی در آن وجود دارد که صراحتاً با دین مبین اسلام در تعارض است 

اند با  با مکاری وزیرکی خاصی خواسته اند دهگرچه افرادی که آن را تھیه نمو
 د کهخواھ میأ بازی با کلمات آن را از انتقاد حفظ نمایند اما چون خداوند

را آشکار  ی حقیقی این مزدوران دموکراسیھا چھرهرا رسوا کند ھا  آن
 که مربوط به بحث ما کنیم می از آن اشاره د که ما به موارد چندینمای می
آن  که کنیم می و از اصحاب فکر و علوم اسلامی و حقوقی خواھش گردد می
و دجالان ی واقعی این مداحان دموکراسی ھا چھرهمفصلاُ شرح نمایند تا را 

 دین فروش آشکارتر گردد.

 





 

 

 هـ ش۱۳۸۴قانون اساسی افغانستان سال 

 ٦فصل اول مادۀ 
(دولت به ایجاد یک جامعۀ مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، 
حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامین وحدت 
ملی، برابری بین ھمه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در ھمۀ مناطق کشور 

 د).باش میمکلف 
 ٨١فصل پنجم مادۀ 

ستان به حیث عالیترین ارگان (شورای ملی دولت جمھوری اسلامی! افغان
 تقنینی (قانونگذاری) مظھر ارادۀ مردم آن است و از قاطبۀ مردم نمایندگی

 ).کند می
 ٩٠فصل پنجم مادۀ 

 د:باش میھای ذیل  (شورای ملی دارای صلاحیت
 تصویب،تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی). -١

 عدیل، تصویب!!!آری عاقبت قوانینِ ساختۀ بشر ھمین است، لغو، ت
 ٩٤فصل پنجم مادۀ 

(قانون عبارت است از مصوبۀ ھر دو مجلس شورای ملی که به توشیح 
 رییس جمھور رسیده باشد. .....)

 چه گذاشتید؟!!!أ پس برای خداوند
 ١١٩فصل ھفتم مادۀ 

 حلف اعضای ستره محکمه:
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م که حق و عدالت را بر طبق کن می(به نام خداوند بزرگ سوگند یاد 
احکام دین مقدس اسلام، نصوص این قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان 

 طرفی اجرا نمایم). نت، صداقت، و بیتامین نموده وظیفۀ قضا را با کمال اما
 احکام اسلام! و سایر قوانین!!!؟؟؟

 ١٣٠فصل ھفتم مادۀ 
محاکم قضایی مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را 

 .کند می قتطبی
 پس قضاوت بر اساس قوانین اسلامی کجاست؟!!!

 ١٤٩فصل دھم مادۀ
تعدیل محتویات این قانون اساسی، نظر به تجارب و مقتضیات عصر با 

این قانون اساسی با پیشنھاد رییس  ١٤٦و  ٦٧رعایت احــکام مندرج مواد 
 د.گیر میجمھور و یا اکثریت اعضای شورای ملی صورت 

ای از موارد کفر آمیز و مملو از شرک که از بین مواد این  این بود نمونه
با آن را  ندتوان میقانون اساسی ذکر گردید که برادران و خواھران مسلمان 

 دلایلی که در این رساله ذکر شده تحلیل نمایند.

 



 

 

 های دیگردموکراسی با نظام سهمقای

ی ھا نظام باآن را  اند دهفریب نظام دموکراسی را خوربعضی از کسانی که 
 دموکراسی با وجود ھمه گویند می و کنند می دیگر مانند دیکتاتوری مقایسه

که بر اساس قھر و ظلم بنا باشد  می که دارد بھتر از دیکتاتوریھایی  عیب
 یافته است.

زیرا اگر نظام باشد  می خارج از اصول و ناقصھا  آن این مقایسۀ
و ھا  دموکراسی را در مقابل نظام حکم در اسلام قرار دھیم، عیب

زیرا بشریت نظامِ متکاملی  گردد می نظام دموکراسی ھویداھای  فضیحت
مانند نظام اسلامی که با قوانین حکیمانه از طرف خالق بشر تبارک و تعالی 

و  د و با ھر زمانگیر میفرستاده شده و ھمۀ جوانب زندگی انسان را در بر 
مکان سازگار است و حقوق ھمۀ اقشار ملت در آن مراعات شده را سراغ 
ندارد و مھمتر آنکه قوانین آن غیر قابل تغییر بوده و اصلاً احتیاجی به تغییر 

د، برخلاف نظام دموکراسی که ھر باش میندارد و مطابق با فطرت انسانی 
 د مشکلاتتوان میند و با این وجود شو میروز قوانین تغییر یافته و تعدیل 

 را حل نماید. ھا انسان
یم دموکراسی را در مقابل اسلام قرار خواھ میشاید کسی بگوید ما که ن

از این حالت ظلم و استبداد خود را به وسیله  خواھیم می دھیم بلکه
 دموکراسی برھانیم.

د صادق ھستید پس چرا به گوئی میاگر واقعاً در آنچه  :گوییم می ھا آن به
 نظام ناقص دموکراسی را وارد ھا اوقیانوس زحمت داده و از آنسویخود 

ید، مگر نه اینکه کن میو چرا نظام کامل و عادل اسلامی را پیاده ن کنید می
مسلمانید و به کامل و شامل بودن دین مبین اسلام اعتقاد دارید؟ .مگر این 
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ا به طور اسلام نبود که بھترین و کاملترین نظام حکم در تاریخ بشریت ر
عملی به اجراء در آورد؟ در حالیکه بسیاری از قوانین دموکراسی از روی 

 ورق در عمل پیاده نشده است.
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 کنیم می وقتی که ما از دیدگاه شرع مقدس اسلام نظام دموکراسی را رد
و  ھا ملت موکراسی در پی اھدار حقوقچنان تصور نشود که گویا، مخالفان د

رقصند  می طرفدار ظلم و استبدادند، مانند کسانی که به طبل دموکراسی
ھا  آن که یا دموکراسی و یا دکتاتوری که این شعار کنند می چنین عنوان

ھستند که اگر دموکراسی  ھا ملت نوعی فکر تروریستی بوده در پی ترساندن
 ما را قبول نکردید مجبورید با دکتاتوری رو برو شوید.

 گفت: کسی که ھمراه ما نیست ضد ماست. می مانند بوش که
در پیروی از قوانین ساختۀ  ھا انسان نظام ناقص دموکراسی با مقید کردن

خود، در حقیقت انسان را مجبور به سر فرود آوردن در مقابل انسان 
. در حالیکه اسلام دھد می قرار ھا انسان را در قید ھا انسان اند وردگ می

انسان را از این بندگی آزاد ساخته است زیرا در نظام اسلامی قوۀ قانون 
 ھا انسان گذاری وجود ندارد و قوانین اسلامی از طرف پروردگار و خالق

 فرستاده شده است.
زیرا تابع قوانینی  کنند می در سایۀ اسلام است که انسان احساس آزادی 

وضع نموده است. و حتی اگر در جایی نص آن را  گردیده که خالق و رازق او
د بلکه در پرتو شو میصریح نیامده باشد بنابر رأی اکثریت تصمیم گرفته ن

 د.شو میقرآن و سنت و اقوال سلف صالح از طرف علما و فقھا تصمیم گرفته 
بندۀ پارلمان و اعضای آن  ھا انسان بر عکس نظام دموکراسی که در آن 
به نام قانون وضع نمودند باید بدون چون و چرا ھا  آن ند و ھرچهباش می

ی ھا نظام را از بندگی ھا انسان قبول گردد. و این است ارمغان دموکراسی که
 آورد. به بندگی پارلمان و احزاب در می رھاند و دکتاتوری و استبدادی می
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پارلمان" در دست بشر " دموکراتھا با قرار دادن قوۀ قانونگذاری ،آری 
در حالیکه قانونگذار واقعی ذات مقدس  اند دهمرتکب طغیان و عصیان ش

 است.أ الھی
ه مامور اجرای قوانین پارلمان و قانون یدر نظام دموکراسی قوۀ قضائ

قلی درحالیکه در نظام اسلامی قوۀ قضائیه دستگاه مستباشد  می اساسی
د در آن مداخله کند بلکه ھیچ فردی حق مداخله توان میاست که ھیچ کس ن

در حکم قضائی را ندارد حتی اگر حاکم و امیر، یا رئیس ھم باشد بلکه ھمه 
 :فرماید می در مقابل محکمه و قضاوت مساوی اند، زیرا خداوندمتعال

ِ  �َّاسِ ٱَ�ۡ�َ  حُۡ�مٱفَ ﴿ مردمان به حق  پس در میان« ]٢٦[ص:  ﴾ۡ�َقِّ ٱب
 ».داوری کن

د تشخیص دھد توان میو حق را من و شما یا پارلمان و شورای ملی ن
 :بلکه
ّ�كَِ فََ� تَُ�وَ�نَّ مِنَ  ۡ�َقُّ ٱ﴿   .]١٤٧[البقرة:  ﴾١٤٧لمُۡمَۡ�ِ�نَ ٱمِن رَّ
حق از جانب پروردگارت است پس ھرگز جز شک(تردید) کنندگان «

 »مباش
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 :دندان یز میرا جا یل کسانی که دموکراسیھا و اباط بعضی شبھه

ا ﴿ مَّ
َ
ِينَ ٱفَأ  بتۡغَِاءَٓ ٱوَ  لۡفتِۡنَةِ ٱ بتۡغَِاءَٓ ٱِ� قُلُو�هِِمۡ زَۡ�غٞ َ�يَتَّبعُِونَ مَا �ََ�ٰبَهَ مِنۡهُ  �َّ
وِ�لهِِ 

ۡ
 یاست برا یشان انحراف و کجیکه در دل ایاما کسان« ]٧[آل عمران:  ﴾ۖۦ تأَ

 ». افتند می به دنبال متشابھات ییفتنه جو
که برداشت غلط  دارد می ات حال کسانی را بیانین آیدرلأ پروردگار

دلیل آن را  خود از شریعت را حجت قرار داده و در اعمال خلاف شرع خود
برای توجیه اعمال خود به دامن  ای عدهند و در باب دموکراسی نیز گیر می

که  اند دهشبھات چنگ زده و دلایلی را از ابلیس علیه لعنه برای خود برگزی
 پردازیم. می به شکل مختصر به توضیح آن

 نزد پادشاه مصر ÷ یوسفعملکرد  :شبهه اول
ھای  نظام این استدلال کسانی است که ھمکاری با کفار و شرکت در 

 .اند دهز شمریدموکراسی را جاھای  کفری از جمله نظام
این استدلال اساساً اشتباه است زیرا  گوییم می ھا آن نخست به

را قبول کرد نه اینکه در اشغال ای  در حکومت کفری وظیفه÷ وسفی
کشور اسلامی با کفار ھمکاری نموده باشد و یا در حکومت دست نشاندۀ 

را قبول نموده باشد، یا از طریق ای  وظیفهھا  آن به اھدافکفار برای خدمت 
 ینیکه بر د یدموکراسی به قدرت رسیده باشد، ثانیاً شرکت در مجالس شرک

، حلال یکه در آن قانون گذار یمانند دموکراسأ ن خداوندیر از دیغ
گانه،اصولاً حرام یدن حق ملت است نه حق خداوند یدن وحرام گردانیگردان
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 است: و ناجایز

مِنَ  �خِرَةِ ٱدِينٗا فَلنَ ُ�قۡبَلَ مِنۡهُ وهَُوَ ِ�  ۡ�ِسَۡ�مِٰ ٱوَمَن يبَۡتَغِ َ�ۡ�َ ﴿
د ھرگز از او یر از اسلام برگزیرا غ ینیو آنکه د« ]٨٥[آل عمران:  ﴾٨٥لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱ

 .»انکاران استیو او در آخرت از ز شود یمرفته نیپذ
ن یر از دیغ ینیپیامبر بزرگ الھی داین ÷ وسفی کنید می آیا گمان 

که او به ید؟ در حالیر از ملت پدران موحدش را برگزیغ یخداوند و ملت
 :کند می صراحت در ھنگام ضعف و ناتوانی اعلان

﴿ ِ ِ ٱإِّ�ِ ترََۡ�تُ مِلَّةَ قَوٖۡ� �َّ يؤُۡمِنُونَ ب َّ�  ِ  ٣٧هُمۡ َ�فٰرُِونَ  �خِرَةِ ٱوهَُم ب
بَعۡتُ ٱوَ  ِ  مِلَّةَ  �َّ ُّۡ�كَِ ب ن �

َ
ٓ أ ِ ٱءَاباَءٓيِٓ إبَِۡ�هٰيِمَ �سَۡ�قَٰ وََ�عۡقُوبَۚ مَا َ�نَ َ�اَ َّ� 

 .]٣٨-٣٧[یوسف:  ﴾مِن
به ھا  آن مان ندارند ویمن ترک کردم دین قومم را که به پروردگار ا« 

م و اسحاق و یش ابراھیکردم دین پدران خو یرویو پ  اند آخرت کافران
 ».نسزد که چیزی را شریک پروردگار کنیم عقوب را، بر مای

د که یدانیا نمی! آکنید می استدلال÷ ای کسانی که به عمل یوسف 
و قانون گذاری؟  یعیاست و پارلمان سلطه تشر یذیو تنف ییوزارت سلطۀ اجرا

با کفار و شرکت ز شمردن ھمکاری یجھت جا÷ وسفیپس استدلال به قصه 
ھرگز نظام موجود را بر حق ÷ وسفیاساس است. زیرا  یب ھا پارلمان در

نشمرد، ھرگز برای حفظ آن سوگند وفاداری یاد نکرد. پس به کدام عملکرد 
و ھمکاری با کفار  یز شمردن اخذ مناصب کفریدر جا÷ قیوسف صدی

ل یالله ابن خل یالله ابن نب یالله ابن نب یکه نبیرد؟ کسیگ می استدلال صورت
بدون شک در خارج شدنش از  کند می ن قبیل متھمیاز ا یزیرا به چ† الله

 :فرماید می را خداوند تبارک و تعالییاسلام ھیچ شکی نیست، ز
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نِ ﴿
َ
ةٖ رَّسُوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱوَلَقَدۡ َ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�بُدُوا ْ ٱوَ  �َّ غُٰوتَۖ ٱ جۡتَنبُِوا  ﴾ل�َّ
که الله را بپرستید و ایم  فرستادهبه میان ھر امتی پیامبری را ما « ]٣٦[النحل: 

 ».ستمگران، مشرکان وغیره...) دوری کنید از طاغوت (شیطان، بتان،
امبران الھی است که ھرگز به طاغوت سر یر پیو سا÷ وسفین حال یا

 تسلیم خم نکردند. 
 .کند می وزارت را اشغال یکرسأ ن پرودگاریبه تمک÷ وسفیثانیاً، 

نَّا ِ�ُوسُفَ ِ� ﴿ �ضِ ٱوََ�َ�لٰكَِ مَكَّ
َ
   .]٢١[یوسف:  ﴾ۡ�

 ». و بدین منوال ما یوسف را در سرزمین(مصر) مکانت و منزلت دادیم«
ن و منزلت پروردگار است، نه پادشاه و انتخابات و نه یتمک نیپس ا

ا او را یبرساند  یتواند به او ضرریجلاله م جل ر خداوندیدموکراسی، و نه غ
قضاوتش  صله وید و اگرچه فرمان، فیاز منصبش عزل و سبکدوش نما

 مخالفت با نظام وقت ھم باشد.
ولایت و وزارت را از جانب پروردگار کسب نمود، شما ای ÷ وسفی

از کدام راه به این مناصب  آورید را برای خود دلیل می÷ وسفیکسانی که 
 زور امریکا؟ کنفرانس بن؟ یا اید؟ ملل متحد؟ پیمان ناتو؟ رسیده
تصرف به شکل کامل و بدون نقصان در وزارت خانه  یآزاد÷ وسفیبه 

نَّا ِ�ُوسُفَ ِ� ﴿ سپرده شده بود. �ضِ ٱوََ�َ�لٰكَِ مَكَّ
َ
�ۡ  ۚ  مِنۡهَا حَيۡثُ �شََاءُٓ

ُ
أ  ﴾يتَبََوَّ

 .]٥٦[یوسف: 
و بدین منوال ما یوسف را در سرزمین(مصر) مکانت و منزلت دادیم در «

 ».گزید خواست منزل می کجا که میآنجا ھر 
از کتابش  یگرید یدر جالأ پروردگارآن را  ست مجمل کهین امریا

 ان کرده است:یمفصل ب

ِينَ ٱ﴿ هُٰمۡ ِ�  �َّ َّ� كَّ �ضِ ٱإنِ مَّ
َ
�ۡ  ْ قَامُوا

َ
لَوٰةَ ٱأ ْ  لصَّ كَوٰةَ ٱوَءَاتوَُا مَرُواْ  لزَّ

َ
وَأ
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 ِ ِ َ�قٰبَِةُ  لمُۡنكَرِ� ٱوََ�هَوۡاْ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱب مُورِ ٱوَِ�َّ
ُ
  .]٤١[الحج:  ﴾٤١ۡ�

آنان کسانی ھستند که ھرگاه در زمین ایشان را قدرت بخشیم، نماز را «
و  کنند می و امر به معروف و نھی از منکر پردازند می دارند و زکات را می برپا

 ».گردد می سر انجام ھمۀ کارھا به الله بر
 ن بخشیدن به ایشانیاز تمکو ھدف ÷ وسفیو بدون شک که عمل 

وسف و ید است که از اصولِ دعوت یو دعوت به توح ن اسلامینشر و پخش د
برای یک لحظه ھم از آن غافل نبوده ÷ وسفید، و باش می† پدرانش

 است حتی در زندان آنگاه که به دو رفیقش فرمود:

جۡنِ ٱَ�َٰ�حَِٰ�ِ ﴿ مِ  لسِّ
َ
تَفَرّقُِونَ خَۡ�ٌ أ رَۡ�ابٞ مُّ

َ
ُ ٱءَأ ارُ ٱ لَۡ�حِٰدُ ٱ �َّ مَا  ٣٩لۡقَهَّ

نزَلَ  ۦٓ َ�عۡبُدُونَ مِن دُونهِِ 
َ
آ أ نتُمۡ وَءَاباَؤُُٓ�م مَّ

َ
يۡتُمُوهَآ أ سۡمَاءٓٗ سَمَّ

َ
ٓ أ ُ ٱإِ�َّ بهَِا مِن  �َّ

ۚ َ�لٰكَِ  ۡ�ُۡ�مُ ٱسُلَۡ�نٍٰ� إنِِ  ٓ إيَِّاهُ �َّ َ�عۡبُدُوٓاْ إِ�َّ
َ
مَرَ �

َ
ِ أ وََ�ِٰ�نَّ  لۡقَيّمُِ ٱ ّ�ِينُ ٱإِ�َّ ِ�َّ

 َ�َ�ۡ
َ
ای دوستان زندان من آیا « ]٤٠-٣٩[یوسف:  ﴾٤٠َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّاسِ ٱأ

خدایان پراکنده بھترند یا خدای یگانۀ قھار؟ این معبودانی را که غیر از الله 
را الله ھا  آن نیست که شما و پدرانتان ھایی اسم می پرستید، چیزی جز

ھا نازل نکرده است، فرمانروایی از جت و برھانی برای آن، خداوند حاید دهنامی
آن الله است و بس، الله دستور داده است که جز او را نپرستید این است 

 ».دانند نمی دین راست و ثابتی، ولی بیشتر مردم
و حکم به آن أ دین الله÷ وسفین مسئله نزد یبدون شک مھمتر

به ای  محاسب و نه رقابت کنندهبود، در ھر حال نه اعتراض کننده، نه 
ھای  ن حالت در وزارت خانهیا امروز ایتصرفاتش وجود داشت. پس آ

نکه اگر یا این است، و یات دروغینکه ھمۀ صلاحیا ای شود یمان تصور یطاغوت
س و نظام از او یا خروج از خط رئی یا مخالفتیکرد و  یبه دمش باز یریوز
 ماند؟ می دار گشت به ھمان حال باقییپد
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ازمفسران ذکر  ای عدهنست که ین شبھه ایدرھم کوبندۀ ا یاز ردھا
شاگرد  /ت از مجاھدین روایکه پادشاه مصر اسلام آورده بود، و ا اند دهنمو

ن قصه را از اساس ین قول استناد به ایاست و ا بعبد الله بن عباس
 .زند می برھم

÷ وسفیطرف  وزارت از یم که اشغال کرسین را درک کردیکه ایھنگام
چنانکه حال اشغال ÷ مید بود و نه مخالف با ملت ابراھینه مخالف با توح

م که پادشاه مصر بر یفرض کن ن زمان است. اگریکنندگان وزارات در ا
است که  یمسئله فرع÷ وسفیشدن  یماند پس مسئلۀ متول یکفرش باق
÷ وسفیست، و چنانکه قبلاً ثابت شد که از ین ین در آن اشکالیدر اصل د

گرفت، و نه قانون  ی، و نه کافران را به دوستیسر زد و نه شرک ینه کفر
فرمود، و پروردگار دربارۀ  یشرک نھ د امر کرد و ازیگذاری کرد، بلکه به توح

 :فرماید می احکامِ فرعی

ٖ جَعَلۡنَا مِنُ�مۡ ِ�عَۡ ﴿
ۚ  ةٗ لُِ�ّ   .]٤٨[المائدة:  ﴾وَمِنۡهَاجٗا

 ».میارا مقرر ساخته یو راھ یعتیاز شما شر یھر گروھ یبرا«
 یکید یاء در احکامِ فرعی متنوع بوده اما در باب توحیپس شریعت انب

م، یاامبران برادران از مادران مختلفیما گروه پ«فرمودند: ج  امبریاست، پ
 ».است یکین ما ید

اشاره ن یم. و ایک پدر ھستیاز مادران مختلف و  ین معنا که برادرانیبه ا
د یعت و احکام آن. شاید و تنوع در فروع شریست به اتفاق در اصل توحیا

ما مانند  یعت قبل از ما حرام باشد سپس برایدر باب احکام در شر یزیچ
 یا امر دشوارین مسئله رخ دھد. ید ھم عکسِ ایمت حلال گردد و شایغن

 یبرا یشرع عت قبل از مایدر شر یابد. فلھذا ھر شرعیف یباشد و بر ما تخف
 عت ما با آن در تعارض باشد.یاز شر یلیکه دلیست، خصوصاً ھنگامیما ن
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م یل مخالف و تحریعت ما دلیمشروع بود در شر÷ وسفی یو آنچه برا
 آن وارد و منسوخ گردیده است.

که یست اما کسین دلایل کافیت باشد ایھدا یکه در جستجویکس یبرا
 نِ آشکار مقدمیل و براھیرا بر دلاو گفتار مردم ھا  تکبر وغرور و مصلحت

رسد مانند یت نمیدرجلو چشمش از ھم بپاشد به ھدا ھا کوه اگر شمارد می
ھمکاری با کفار و شرکت ÷ وسفیگفت: (اگر ما از داستان  می کسی که

کفری و نظام دموکراسی را دلیل نگیریم پس ذکر داستان  ھای حکومت در
 د؟)شو مین اساطیر الاولین ندر قرآن چه معنی دارد؟ آیا ای÷ وسفی

 :گوییم می به او و امثالش

ُ ٱوَمَن يرُدِِ ﴿ ِ ٱمِنَ  ۥفَلنَ َ�مۡلكَِ َ�ُ  ۥفتِۡنتََهُ  �َّ ۚ  ًٔ شَۡ�  �َّ   .]٤١[المائدة:  ﴾ا
 یبرا یاو را اراده کرده است پس ھرگز نتوان یو ھرکه خداوند گمراھ«

 ».ھدایت او کاری بکنی
را رھا کرده و به دنبال ÷ وسفیآری این ھمه پند و اندرزھای داستان 

یک شبھۀ خود سرگردانند. و در آخر این بحث به آنانیکه به داستان 
ید فکر کنید که در توان میشما ھم  گوییم می کنند می استدلال یوسف

به ج  و ھنوز قرآن کریم و سنت رسول الله کنید می دوران فرعون زندگی
 نرسیده است!!!!شما 

 قصه نجاشی پادشاه حبشه :شبهه دوم
به آنچه پروردگار نازل کرده بود / یکه نجاش گویند می گمراه ای عده

 حکم نکرد و با آن ھم مسلمان بود.
ت یجھت مشروع یاھل اھواء و خواھشات نفسانی ھمچنان به قصۀ نجاش

به  یکه نجاش گویند می انِ قانونگذار استدلال کرده ویدن به طاغوتیبخش
صله نکرد و بر آن ینکه اسلام آورد فیآنچه پروردگار نازل کرده بود بعد از ا
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او را بندۀ صالح و  ج افت و با آن ھم رسول اللهینکه وفات یماند تا ا یباق
ش را به یسته نام نھادند و بر او نماز جنازۀ غایبانه خواندند و اصحاب خویشا

 نماز بر او امر نمودند.
قبل از / ی: ھمۀ مؤرخان ھم نظرند که نجاشگوییم می شاندر جواب

ن یوفات کرده است، او قبل از نازل شدن ا یعت اسلامیل شدن شریتکم
 افته است که فرمود:یسخن پروردگارعزوجل وفات 

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
أ

ۚ  ۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱلَُ�مُ  ۀ اکمال ین شما را به پایشما د یامروز برا« ]٣[المائدة:  ﴾دِينٗا
 یرا راض ن اسلامیشما د یشرا بر شما اتمام کردم و برایرساندم و نعمت خو

 ».دمیگرد
که حافظ ابن  یطور ید و نجاشیت در حجة الوداع نازل گردین آیا 

 قبل از فتح مکه وفات نموده است.  اند دهره ذکر نمویو غ/ ریکث
نست که ینازل کرده است اأ صله در آن ھنگام به آنچه خداوندیپس ف

را ید، زیو عمل نما یرویصله، پیده است فیاو رس ن که بهیبه آنچه از د
 قرآن باشد، خداوند دنید بعد از رسین ابواب بایم دادن در ایدن و بیترسان

 :فرماید می

وِ�َ إَِ�َّ َ�ذَٰا ﴿
ُ
نذِرَُ�م بهِِ  لۡقُرۡءَانُ ٱوَأ

ُ
  .]١٩[الأنعام:  ﴾وَمَنۢ بلََغَۚ  ۦِ�

م یرسد بیرا که به او م ید تا شما وکسیگرد ین قرآن وحیو بر من ا«
 ».دھم

از  یدر آن ھنگام مانند زمان ما نبود و بعض یل نقل و ارتباط جمعیو وسا
 ینکه بسوید تا اید و شایرس یانسان م یبرا ھا سال قوانین اسلامی بعد از

د بود و ین ھمچنان جدیرا دیدانست، ز ینمآن را  کرد یسفر نمج  رسول الله
ده بود. و حدیثی را یه کمال نرسیعت به پایآمد و شر می وسته فرودیقرآن پ
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دلیل روشن بر  کنند می تیرواس ره از عبد الله بن مسعودیو غ یکه بخار
در  ج ما بر رسول الله«فرمودند: س عبد الله بن مسعودد. باش مین ادعاء یا

م یآمد یاز نزد نجاش ی، وقتدادند می ایشان به ما جواب دادیم می نماز سلام
در نماز «م و ایشان جواب ندادند و بعد از نماز فرمودند: یسلام دادج  یبر و

در حبشه  یکه نزد نجاش یآنان شکه صحابه یپس ھنگام». است یتیمشغول
 کردند می یریگیرا پج  دانستند و اخبار رسول اللهیرا م یبودند و زبان عرب

ده بود با آنکه مسئله نماز خیلی یخبر نسخ سخن و سلام دادن در نماز نرس
 دادند می ک شبانه روز پنج بار مردم را نمازیدر ج  را رسول اللهیمھم است ز

دود که مانند نماز در شب و ر عبادات و قوانین شریعت و حیپس مسئله سا
 چگونه است؟.  گردد نمی روز تکرار

توانند گمان کنند که  یم  اند رفتهیرا پذ یکه امروز فکرِ دموکراسیپس آنان
ده است تا ین و شریعت بطور کامل نرسیا دیقرآن و اسلام ھا  آن ھنوز ھم به

اس یقبل از اکتمال شریعت اسلام ق/ یش را به حالت نجاشیباطل خو
 ند.ینما

 دموکراسي و شورا :شبهه سوم
" را به یبرای به کرسی نشاندن فکر باطل خویش، "دموکراس ھا بعضی

کتا یاین سخن پروردگار دربارۀ مومنان  و به اند دهشورا در اسلام تشبیه کر
 : کنند می پرست استدلال

مۡرُهُمۡ شُورَىٰ بيَۡنَهُمۡ ﴿
َ
 .]٣٨[الشوری:  ﴾وَأ

 ». گر باشدیکدیشان مشورت با یوکار ا« 

وَشَاورِهُۡمۡ ﴿ ن گفتار پروردگار به رسول خداصلی الله علیه وسلمیو به ا 
مۡرِ� ٱِ� 

َ
 ».ن کاریشان دریو مشورت کن با ا« ]١٥٩[آل عمران:  ﴾ۡ�
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ن نظام ینامند تا باشد که ا می را شورا ی. و دموکراسورزند می استدلال 
 ت بخشند.یمشروعآن را  سپس پوشانیده و یرا جامۀ شرع یکفر

  اند شیق برحالت خویاء و حقایکه اشی، مادامھا نام ر دادنییاول اینکه تغ
 ندارد. یارزش

ی خود ھا برنامهن فکرِ دموکراسی را جزو یاز احزاب اسلامی ا یو بعض
به  خواھیم می که از این طریق ما گویند می . واند دهقرار داده و به آن تن دا

اسلام خدمت کنیم و از داخل دعوت نماییم و دلایل واھی دیگر که ھیچ 
 اساس شرعی ندارد.

د و در خواب و خیال ینمائ یم: آنچه را شما قصد میگوئیشان میما برا
 ین است که دموکراسیست، مھم ایمھم ن کنید می ید و سپس گمانبین می

به سھیم شدن به آن  د و شما راینمایق میتطبآن را  ست و چگونه طاغوتیچ
و  ی، و در قانون گذارشود یمخواند و برای آن انتخابات برگزار  یفرا م

د و با آن موافقت یشوید شریک مگیر میکه برای آن صورت ای  صلهیف
ید در دھ میید و مردم بیچاره را ھم فریب خور میید. خودتان فریب نمای می

 حالیکه:

َ ٱيَُ�دِٰعُونَ  لمَُۡ�فِٰقِ�َ ٱإنَِّ ﴿  .]١٤٢[النساء:  ﴾وهَُوَ َ�دُِٰ�هُمۡ  �َّ
ز یو خداوند ن، دھند می بیبیگمان منافقان به گمان خود الله را فر« 

 ».شانرایا دھد می بیفر

َ ٱيَُ�دِٰعُونَ ﴿ ِينَ ٱوَ  �َّ نفُسَهُمۡ وَمَا  �َّ
َ
ٓ أ ْ وَمَا َ�ۡدَعُونَ إِ�َّ ءَامَنُوا

  .]٩[البقرة:  ﴾٩�شَۡعُرُونَ 
دھند مگر یب نمیت فرقیخداوند و مومنان را و در حق دھند می بیفر«

 ».فھمند یخود را و نم
را  یو حرام دھد نمی ریتغآن را  اء احکامیاش یھا نام ر دادنییپس تغ
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 د: یفرما یمج  رسول الله گرداند، اولا:یرا حرام نم یحلال و حلال

مَْرَ «
ْ
تِي الخ مَّ

ُ
َ�نَّ ناَسٌ مِنْ أ وَ�هَا بغَِْ�ِ اسْمِهَا ليَشَْرَ شماره  داوود یسنن اب=»�سَُمُّ

=٣٢٠٣حدیث
گذارند  ینام مآن را  یگریای از امتم شراب مینوشند و به اسم د عده«

 ».گردانند) ی(حلال م
ه مجلس شورا به مجلس یبه شورا در اسلام و تشب یاس دموکراسیدوم: ق

در شورای اسلامی فیصله بر  ه بیجا است.یتشب ان و شرک،یکفر، فسق و عص
بر اساس اکثریت، ثانیاً  د نهگیر میاساس قرآن و سنت و اجماع امت صورت 

و ھرگز  دھند می اعضای مجلس شورا را علما و اھل حل و عقد تشکیل
 وظیفۀ قانونگذاری ندارند، پس:

کنده به  یشورا نظام و برنامۀ الھی و دموکراس  -١ ساختۀ بشرِ ناقص و آ
 واء است.خواھشات و اھ

ج ن و سنت رسول اللهیشورا اطاعت و پیروی از شریعت پروردگار، د  -٢
ن ستیزی و یدن به شریعت پروردگار، دیکفر ورز یاست و دموکراس

 د. باش میصلۀ الھی یمخالفت با ف
ست اما ھنگام ورود نص ین یاست که درآن نص یشورا در امر -٣

 :فرماید می تبارک و تعالی خداوند وجود ندارد، ییشورا

ُ ٱوَمَا َ�نَ لمُِؤۡمِنٖ وََ� مُؤۡمِنَةٍ إذَِا قََ� ﴿ ن يَُ�ونَ لهَُمُ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ
َ
مۡرًا أ

َ
أ

مۡرهِمِۡۗ  ۡ�َِ�َةُ ٱ
َ
 .]٣٦[الأحزاب:  ﴾مِنۡ أ

ھیچ مرد و زن مؤمنی در کاری که الله و رسولش داوری کرده باشند « 
 ».اختیاری از خود در آن ندارند

، پس داند می یمرجع قانونگذارترین  یملت را اعل یدموکراس -٤
ت است و ین اکثریت و دیت ملت، قانون اکثریصلۀ اکثریف یدموکراس
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 که در شورایِ ی. در حالکند می ت حکمِ حلال و حرام را صادریاغلب
ت ملزم و مأمور به شنیدن و اطاعت نمودن از یا اکثریاسلامی ملت و 

الله و علیه وسلم سپس از امام  و رسول او صلیأ خداوند
 صلۀیت و فیاکثر یاز رأ یروین مکلف به پیاند، و امام مسلم نیمسلم

و سنت رسول لأ ست، بلکه مأمور به اجرای اوامر اللهینھا  آن
 د. باش می جاکرم

ت مصدر ین اکثریت است و ایاکثر یزان حق و باطل در دموکراسیم -٥
، یزانیست و نه میت نه اثریاکثر یاست، اما در شورا براھا  ھمۀ سلطه

 در کتابش کرده است:  یصلهء آشکاریت فیبلکه پروردگار برای اکثر

ۡ�َ�َ مَن ِ� ﴿
َ
�ضِ ٱ�ن تطُِعۡ أ

َ
ِۚ ٱيضُِلُّوكَ عَن سَبيِلِ  ۡ� إنِ يتََّبعُِونَ إِ�َّ  �َّ

نَّ ٱ   .]١١٦[الأنعام:  ﴾١١٦�نۡ هُمۡ إِ�َّ َ�ۡرُصُونَ  لظَّ
ند، چرا که ساز میو اگر از بیشتر مردم پیروی کنی، تو را از راه الله دور «

و آنان جز به دروغ وگزاف سخن  کنند نمی گمان پیروی آنان جز از ظن و
 ».دگوین مین

ت را یو انحراف اکثر ین خداوند متعال است که گمراھین شریعت و دیا
 : فرماید می حکم نمودهأ ن سبب است که خداوندی، بددارد می انیب

ِ  ۡ�ُۡ�مُ ٱإنِِ ﴿  ».فرمانروایی از آن الله است و بس« ]٤٠[یوسف:  ﴾إِ�َّ ِ�َّ
وانگھی دموکراسی در سرزمین غرب که مملو از جور و ظلم حکام 
وکلیسا در قرون وسطای جھالت وخرافات اروپا بود نشأت کرد زیرا مردم از 
ظلم و جور به نام دین خسته شده بودند و به دنبال راھی بودند که خود را 

ندگی از این حالت نجات دھند اما مسلمانان بھترین نظام و والاترین قانون ز
را دارند که در آن ھمۀ جوانب زندگی مراعات شده است و احتیاجی به نظام 
فاسد و فرسودۀ دموکراسی ندارند و آنانیکه فریب این شعارھای غرب و کفار 
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باید سری به قرآن و سنت بزنند و در بارۀ نظام اسلامی مطالعه  اند دهرا خور
به اشتباه خود پی ببرند. ھدایت شوند و  کنند تا باشد که به یاری خداوند

و  ین مذاھب کفریبلی تعجب آور است که بعضی مردمان منسوب به اسلام ا
 یشمارند و جامۀ شرع می زیو آن را جا کنند می قیافکارِ باطل را تشو

 یده بودند برخزم را خوریالیکه مردم فریب سوسیروز ھنگامیپوشانند. د می
ن مذاھب یتراع کردند و قبل از ا" اخیزم اسلامیالیرا به اسم "سوس یبدعت
را که مردم به آن مفتون شده بودند با اسلام مخلوط نمودند. و امروز  یقوم

و داد و  اند دهرا خور یفریب دموکراسی و قوانین وضعھا  آن از یادیعدۀ ز
عت" یشر یه با "فقھایقانون" در تشب یو خویش را "فقھا دھند می اد سریفر

عت، یل مشروع، شریرا از قب یشند و الفاظ شرعک ینامند و خجالت ھم نم می
 پندارند که یو سپس م کنند می ز، مباح، و ممنوع استعمالیحلال، حرام، جا

 الا بالله. ةت شدگان اند، لاحول ولا قویھداھا  آن

 در پیمان فضول ج استدلال به مشارکت رسول الله :شبهه چهارم
به  یشرک یھا پارلمان خردان، جھت جواز مشارکت در یاز ب یا عده

مان فضول قبل از یدن رسول الله صلی الله وعلیه وسلم در پیشرکت ورز
 :گوییم می ھا آن ند. بهینما یبعثت استدلال م

شناسد و یا به  نمی نکه پیمان فضول رایا این شبھه یاستدلال کننده به ا
و  ددان می قت آن راینکه حقیا ای داند نمیآن را  که گشاید می لب یزیچ
د. یو شرک را با اسلام خلط نما یکید حق را با باطل، نور را با تارخواھ یم
رحمھم الله  یر و قرطبیرت و ابن کثیمان فضول چنانکه ابن اسحاق در سیپ

ش در دار عبد الله بن جدعان بخاطر یاز قر یلیقبا اند دهر ذکر کریدر تفس
را  یدر مکه مظلومشرف و نسبش گردھم آمدند، و در آنجا عھد نمودند که 

نکه حق او یکجا شوند. تا اینکه با او یره نگذارند مگر اینان آن و غیاز سر نش
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ل یمان فضایپ یعنیمان را فضول ین پیش ایرا از ظالم باز ستانند، و قر
 دند.ینام

 یمانین پیتر فین و شریتر یمان فضول گرامیسد: "پینو یم /رین کثاب
که به آن سخن راند و قوم ین کسیبود که در میان عرب بسته شده بود. و اول

از  ین بود که مردیر بن عبد المطلب بود. و سبب آن ایقریش را فراخواند زب
د و حقش را یاز او خرآن را  لیرا به مکه آورد، عاص بن وا ید متاعیلۀ زبیقب

 ه او شوراند امایلاف علل احیرا از قبا یاقوام یدین شخص زبیبه او نداد، ا
س ید به کوه ابو قبیشر را د یدیکه زبیبه او کمک نکردند. و ھنگامھا  آن

به ش در کعیش در مجلس خویکه قریھنگام طلوع آفتاب بلند شد درحال
د یدر مکه برس یاد مظلومیبه فر ،آل فھر یا اد سر داد که:ینشسته بودند فر

لباس احرام به تن دارد و غبار  کهیال و منزلش در حالیکه دور از آل و ع
 آلود است و تا ھنوز عمره را اداء ننموده است.

ست که به ین یا کسیر بن عبد المطلب برخاست و گفت: آین جا زبیدر ا
م بن مره در دار عبد الله بن جدعان یل ھاشم، زھره وتیادش رسد؟ قبایفر

رد و در ماه ذو ه کیتھ ییغذاھا  آن یگردھم آمدند. عبد الله بن جدعان برا
کجا با مظلوم یحرام است به پرودگار عھد کردند که  یھا ماه القعده که از

 یھا کوه کهیمادام نکه حق او را از ظالم بگیرند،یباشند تا ا یه ستمگر میعل
 ر و حراء پابرجا اند.یثب

در  ھا ماه گفتند که کردند و یمان فضول نامگذاریمان را پین پیش ایو قر
ل رفتند تا یعاص بن وا ی. سپس بسواند دهداخل ش یبار لتیمان فضیپ

را از او باز گرفته و به او پرداختند. قاسم بن ثابت در  یدیاینکه متاع زب
ا عمره با دخترش یحج  یلۀ خثعم برایاز قب یسد: مردینویث میب الحدیغر

ه بن حجاج او ین زنان عرب بود به مکه آمد، نبیباتریکه اسمش قتول و از ز
 یارین مرد یه ایگفت: چه کسی مرا عل یساخت، خثعم یربود و مخفرا 
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ستاده شده و ینزد کعبه ا یمان فضول، ویاو گفته شد: پ یرساند؟ برا یم
مان از ھر ین پینجا شرکت کنندگان در ایمان فضول! در ایپ یاد زد که ایفر

ده بودند و یام کشیرھایشان را از نیکه شمشیاو شتافتند درحال یجا بسو
ه بن حجاج بر من ید ترا چه شده است؟ گفت: نبیاد رس رسیگفتند: فر یم

نکه به دروازۀ یکجا رفتند تا ایستم کرد و دخترم را از من به زور گرفت، با او 
ر بر تو، دخت یاو گفتند: وا یرون شد برایه بن حجاج بیستادند، نبیمنزلش ا

م؟ گفت: یا ان بستهمیم و برچه پیھا ھست یکه ما ک یدانیرون کن و میرا ب
ر و نه ید، گفتند: نخیک شب او را نزد من بگذاریکنم اما  ین کار را میمن ا

مان فضول یرامون پیر پیرون کرد. زبیای، سپس او آن دختر را ب لحظه یبرا
 اقامت نورزد. یمان فضول عھد کردند که در مکه ستمگرید: در پیگو یم

 فرمودند:ج  که رسول الله کنند می تیروا یدیوحم یھقیب
را شاھد بودم دوست ندارم که  یمانیمن در منزل عبد الله بن جدعان پ«

م به آن فراخوانده باشد و اگر در اسلا یمن شتران سرخ یدر عوض آن برا
 ».ورزم یشوم اجابت م

به کسانی که ھمکاری و شرکت با کفار در حکومات را به این  نجایاما در
 م:یگوئ یم اند دهپیمان تشبیه نمو

ل مشتمل است یمان و آنچه از فضاین پیاھل فقه و استدلال!!!! در یا 
چه وجه مشترک با اعمال ننگین شما وجود دارد؟ در کجای این پیمان گفته 

در جنگ علیه مسلمانان شرکت ھا  آن شده که با کفار ھمکاری کنید با
قرار دھید و آنگاه ھا  آن دین و ناموس خود را در اختیار، نمایید کشور، ملت

در انتخابات فرمایشی شرکت نمایید و بعداً به پارلمان داخل شوید و این ھمه 
 ذلت و خواری را بکشید، ھم خود را بدنام کنید و ھم دین مبین اسلام را؟ 

ر از ین غیبه د یمان فضول کفر، شرک، گذاشتن قانون و احترامیا در پیآ 
 بود تا استدلال به آن درست باشد؟ و کمک به متجاوزأ ن اللهید
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داریم  کنند می از کسانی که به این پیمان استدلال یپس ما سوال واضح
ن سوال یدر جواب اج  بر رسول اللهھا  آن از یحیو خواستار شھادت صر

 م.یھست

  .]١٩[الزخرف:  ﴾لُونَ  َٔ سَتُكۡتَبُ شََ�دَُٰ�هُمۡ وَ�ُۡ� ﴿
 ».ده خواھند شدیپرس شان ویا ین گواھینوشته خواھد شد ا«
شرکت  یدر کفر و قانون گذارج  که رسول الله کنید می آیا شما گمان 
کردند، و اگر ایشان در اسلام  یروین الله تعالی را پیر از دیغ ینیدند و دیورز

به این گمان  یند؟ اگر کسیفرما یمبه مانند آن فراخوانده شودند اجابت 
 یق بودنش گواھیباشد، بدون شک جن و انس به کفر، ارتداد، و زند

از  یو نه منکر یعیبود نه تشر یر، در آن نه کفرید نخی. و اگر گفتدھند می
انسان وامانده، مستمند و  یاد رسیمظلوم، فر یروزیمنکرات. بلکه در آن پ

کفر، فسق و  اس شرکت در مجالسیگر، پس چگونه قیل دیمانند آن فضا
 ؟شمارید می زیان و ھمکاری با کفار را بر اساس آن حلال و جایعص

 عاقلان، عالمان و داعیانی که به دام دموکراسی گرفتارید مگر یپس ا
قبل از بعثت نه شرع است و نه قانون ج  دانید که اعمال رسول الله نمی

 پس چگونه به آن استدلالأ اسلامی و نه حدیث و نه وحی خداوند
، از برای الله ھمین ذلت وخواری برایتان بس است ھمین بار کنید می

ید با این خواھ میکشید کافی است، چرا  می گناھانی را که به دنبال خود
ید که بار خواھ میباطل ملت بیچارۀ خود را گمراه کنید چرا ھای  استدلال

 گناه این ھمه مسلمانان را به دوش خود بکشید.

 دعوت مصلحت: پنجم شبهه
نھفته  یادیزھای  مصلحت ھا پارلمان د: در دخول مجالس وگوین می

منکرات  یر بعضیخداوند، گفتن سخن حق، تغ یاست، مانند: دعوت بسو
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ن اماکن و مجالس یوکاستن از فشارھا بر دعوت و دعوتگران، و نگذاشتن ا
مبالغه نموده گفتند: ھا  آن از ای عدهره. و یکفار، کمونستان و غ یبرا

ن مجالس و امثال یا ینش از لابلاید ییم شرع پروردگار و برپایمصلحت تحک
 رامون مصلحتین باب است پیالات و خواھشات. و ھمۀ آنچه دریآن از خ

 :کنیم می شان سوالیچرخد. در ابتداء از ا می
 ناً یقیو آن را  دینمایمشخص م ین و بندگان را چه کسیمصلحت د 
 ی: براگوییم می ا شما؟ اگر گفتند: ما،یر و یف خبیشناسد؟ پروردگار لط می

م و نه یتپرس یمد ما نیتپرس یمن ما، آنچه را شما یما د ینتان و برایشما د
 د: یفرما یمأ را خداوندیم زیتپرس یمآن را  پرستید آنچه را که ما می شما

طۡنَا ِ� ﴿ ا فرََّ �  لۡكَِ�بِٰ ٱمَّ ءٖ   .]٣٨[الأنعام:  ﴾مِن َ�ۡ
 ». میا را فرو گذار نکرده یزیچ چیدر کتاب ھ«

َ�ۡسَبُ ﴿ د:فرمای یمو 
َ
�َ�ٰنُ ٱ� ن ُ�ۡ�َكَ سُدًى ۡ�ِ

َ
  .]٣٦[القیامة:  ﴾٣٦أ

 ».بیھوده به حال خود رھا شود کند می ا انسان فکریآ«

مَا خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ َ�بَثٗا﴿ د:فرمای یمو   َّ�
َ
فَحَسِبۡتُمۡ �

َ
 . ]١١٥[المؤمنون:  ﴾أ

 ».میدیھوده آفریرا بد که شما یا پنداشتیآ«
ات ین آیا یبرا ییجا ین و ملت اسلام است، اما در دموکراسین دیا

: گویند می ھا آن و قانون گذار است، مشرعھا  آن را انسان نزدیست زیمحکم ن
مھم  ھوده گذاشته شده تا خودش برای خود تصمیم بگیرد. وی، انسان بیبل
موافق با کتاب  کند می اختراعآن را  ن تصمیم و قانونی که اویست اگر این

او ھای  ن است که خواستهیبلکه مھم ا ا مخالف با آن باشدیخداوند متعال و 
معارض  یاساس را که با فھم ناقصش تشخیص داده بر آورده کند و با قانون

 .دھند می واقع نشود و اگر خواستند قانون را ھم تغییر

فّٖ لَُّ�مۡ وَلمَِا َ�عۡبُدُونَ مِن دُو﴿
ُ
ِۚ ٱنِ أ فََ� َ�عۡقِلُونَ  �َّ

َ
  .]٦٧[الأنبیاء:  ﴾٦٧أ
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 پرستید آیا می وای بر شما و وای بر آن چیزھایی که بجای الله«
 ».فھمید نمی
را ھا  و مصلحت کند می ش حدود را تعیینیاگر گفتند: خداوند به تنھائ 
گاھتر است. یاست و به مصلحت ھا دهیرا خلق را آفرید زینمایر میتقد شان آ
 :فرماید می سبحانه وتعالی درست است زیرا الله گوییم می ھا آن به

َ� َ�عۡلمَُ مَنۡ خَلَقَ وهَُوَ ﴿
َ
  .]١٤[الملك:  ﴾١٤ۡ�َبِ�ُ ٱ للَّطِيفُ ٱ�
 ». نِ خبر دار استیک بید و او باریذاتی که آفر داند نمی ایآ«

ن یدعوتگران دموکراسیِ اسلامی! بزرگتر یم: ایپرس یمشان یپس ما از ا
در کتابش درج کرده است لأ آنرا پروردگار ست؟ کهیمصلحت در وجود چ

امبران را فرستاد وکتابھا را نازل کرد و دعوت و جھاد و یو بخاطر آن پ
 ؟.شود یمبرپا  یشھادت را مشروع نمود و بخاطر آن دولت اسلام

دن و از اصل یمشغول گرد یو ثانو یجزئھای  اگر گفتند که (در مصلحت
 دن).یرزانحراف و

: نه خیر! مقصود اصلی تحقق لا اله الا الله و توحید گوییم می شان یبرا 
خالص است که عبادت، دعوت، جھاد و شھادت بدون تحقق و شناخت آن 

د ین مصلحت در وجود، توحی. و اگر گفتند که (بزرگترشود یمرفته نیپذ
 ی: پس اگوییم می و اجتناب از ھرگونه شرک، کفر و الحاد است)، پروردگار

ن قلعۀ توحید را یم و این مصلحت عظیا معقول است که ایصاحبان خرد!! آ
 یعنیر از نظام خداوند متعال یان بر نظامی غید و با طاغوتیران کنیو

رفته و احترام یر از شرع پروردگار را پذیغ ید و شرعیتوافق کن یدموکراس
ر وجود را که عبارت از ن مصلحت دین عملکرد بزرگترید؟ پس شما با ایکن

، ی، جزئیثانوھای  ان است بخاطر مصلحتیدن به طاغوتید و کفر ورزیتوح
ن مبین ین عملکردِ شما مخالفِ عقل و دی، اکنید می رانیو مرجوح و یظن

 اسلام است.
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 ن مجالس ویکه در ا کند می از شما جرأت کرده و ادعا ای عدهو چگونه 
 یِ دین ستیز مصلحت دین نھفته است. ھا پارلمان

آن را  ن کدام دعوت وکدام حق است که شما مدعی ھستیدیسپس ا
رھا آن را  و محور ینکه اصل دعوت اسلامین مجالس دین ستیز بعد از ایدر

م را یل و مصلحت عظین اصلِ اصیا توحید ای؟، آکنید می کردید اظھار
که ین برسد. و سپس ھنگامیت دایات و فرعی؟ تا نوبت جزئاید دهفراموش کر

م یکه جھت تحریمانند کس ید،ینما می ات را مناقشهیات و فرعین جزئیا
 م استنادیبر تحر ین مطالبۀ تان مبنیز در ای، به چه چورزد می یشراب سع

: الله و گویید می اید؟ آیورز یز استدلال و استشھاد میبه چه چ و کنید می
ن یرا در دید. زید، دروغ گفتیگمان کردن را یگفتند؟؟؟ اگر اج  رسولش
وجود ندارد  ج اعتباری برای کلام الله و رسولش یو قانون اساس یدموکراس

و اعتبار دھد و بر آن مسلط  یبر آن گواھ یمگر آنچه را که قانون اساس
ا یو  ٣٨، مادۀ ٢٤، مادۀ ٢د گفت: مادۀ یباشد. بدون شک که شما خواھ

ن گمراھی، ضلالت دیگری یبعد از ا ایبشر. پس آه آن از قوانینِ ساختۀ یشب
را رھا کنید و به دنبال مادۀ چند و چند ج  که فرمودۀ الله و رسولش ھست؟

د عقیده، دین یماین راه را بپیکه ایا کسیقوانین ساختۀ دست بشر باشید؟ و آ
ماند؟ آیا به این آیت مبارک قرآن کریم دقت یم یاو باق یبرا یدیو توح

 ؟اید دهکر

لمَۡ ترََ إَِ� ﴿
َ
ِينَ ٱ� نزِلَ مِن  �َّ

ُ
ٓ أ نزِلَ إَِ�ۡكَ وَمَا

ُ
ٓ أ ْ بمَِا �َّهُمۡ ءَامَنُوا

َ
يزَُۡ�مُونَ �
ن َ�تَحَاكَمُوٓاْ إَِ� 

َ
غُٰوتِ ٱَ�بۡلكَِ يرُِ�دُونَ أ ن يَۡ�فُرُواْ بهِِ  ل�َّ

َ
مِرُوٓاْ أ

ُ
وَُ�رِ�دُ  ۖۦ وَقَدۡ أ

يَۡ�نُٰ ٱ ن يضُِلَّهُمۡ ضََ�َٰ�ۢ بعَِ  لشَّ
َ
  .]٦٠[النساء:  ﴾٦٠يدٗاأ

که آنان به  گویند می ی از حال کسانی کهکن میای پیامبر) آیا تعجب ن«(
آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند(ولی در 
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به آن را  ند داوری را پیش طاغوت ببرند(و حکمخواھ میھنگام اختلاف)
فرمان داده شده است که به ھا  آن جای حکم الله بپذیرند) و حال آنکه به
د که ایشان را بسی گمراه خواھ میطاغوت ایمان نداشته باشند، و شیطان 

 ».کند
اھل مصلحت!! ای کسانی  ید ای داعیان دموکراسیِ اسلامی!!. ایجواب بدھ

ن یحکم بما انزل الله را از ا ییا برپایریزید!! آ ه برای حکم بما انزل الله اشک میک
 ن راه، راه گمراھی و انحراف است؟ید که ایدان یما نید؟ آیخواھانراه 

و اگر فرضاً خواستۀ شما بعد از بحث و جدل در پارلمان متحقق ھم 
و ملت است، و  یصلۀ قانون اساسیست بلکه فیصلۀ پروردگار نیگردد ھرگز ف

رفتن یبجز گردن نھادن به کلام خداوند تبارک و تعالی و پذ صلۀ پروردگاریف
که یباشد. اما ھنگام نمی او ینۀ فراخ، بدون چون و چرا و بندگیعت با سیشر

صلۀ ملت یو ف ی، قانون اساسین گردن نھادن به وسیلۀ نظامِ دموکراسیا
صلۀ یبا ف یصلۀ طاغوت است و لو در آن وقت امورین فیرفت ایانجام پذ

 : فرماید می توافق کند، خداوند متعاللأ الله

ِۖ  ۡ�ُۡ�مُ ٱإنِِ ﴿   .]٥٧[الأنعام:  ﴾إِ�َّ ِ�َّ
ست مگر مردم ین ییو نفرمود: فرمانروا» مگر الله را ییست فرمانرواین«
 : فرماید می را، و

نِ ﴿
َ
نزَلَ  حُۡ�مٱوَأ

َ
ُ ٱبيَۡنَهُم بمَِآ أ   .]٤٩[المائدة:  ﴾�َّ

 ». به آنچه خداوند نازل کرده استھا  آن انیصله نما درمیو ف«
، و نفرمود، به مانند آنچه در پارلمان و یا شورای ملی فیصله شده است 

 منصوص است!! ".  یا "به آنچه در قانون اساسی
 ید؟رو میپس شما کجا 

ۡ�نَ تذَۡهَبُونَ ﴿
َ
ن  ٢٧إنِۡ هُوَ إِ�َّ ذكِۡرٞ لّلَِۡ�لَٰمِ�َ  ٢٦فَ�

َ
لمَِن شَاءَٓ مِنُ�مۡ أ
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ید؟ این قرآن جز پند و اندرز برای رو میپس کجا « .]٢٨-٢٦[التکویر:  ﴾٢٨�سَۡتَقيِمَ 
 ».جھانیان نیست، برای کسانی از شما که بخواھد راه راست را در پیش گیرد

شرا در یخو یا سرھاید؟ آیم تان ھستیقد یا ھمچنان در خواب وگمراھیآ 
د؟ ینیب نمی ش تانیش را در دور و پیا تجارب امثال خوی؟ آبرید می برف فرو

د که یدین نرسیقیا به ید؟ آیدیره ندیت، مصر، فلسطین و غیر، کویالجزاا به یآ
ا یو راه مسدود است؟ آ یزیان آور و انحرافِ شرک ی، سرگرمیچۀ کفرین بازیا

خواسته  یچۀ دست طاغوت است و ھر وقتین مجالس بازید که ایدینفھم
گذاشته  یسازد و ھرگز قانون می بندد و منحل می و کند می بازآن را  باشد

ق ننماید، یتصدآن را  نکه طاغوت بر آن موافقت نکند و سپسیتا ا شود یمن
؟ سپس کنید می ین ذلت آشکار پافشارین نظام کفری و به ایپس چرا بر ا

 ین مجالس را برای: چگونه اگویید می آورید و یاد برمینھمه داد و فریا
أ شما، خداوند بر یم؟ وایره دشمنان دین بگذاریو نصارا و غ ھا کمونست

 د:یفرما یم

ِينَ ٱوََ� َ�ۡزُنكَ ﴿ واْ  لُۡ�فۡرِ� ٱ�َُ�ٰرعُِونَ ِ�  �َّ َ ٱإِ�َّهُمۡ لنَ يَُ�ُّ اۗ يرُِ�دُ  ٔٗ شَۡ�  �َّ
ُ ٱ ا ِ�  �َّ �َّ َ�ۡعَلَ لهَُمۡ حَظّٗ

َ
  .]١٧٦[آل عمران:  ﴾١٧٦وَلهَُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٌ  �خِرَةِ� ٱ�
ند ترا غمگین نسازد، زیرا گیر میکسانی که در کفر بر ھمدیگر پیشی «

د در آخرت بھره خواھ میرسانند، خداوند  نمی که آنان ھیچ زیانی به الله
 ».ای(از ثواب) برای آنان برجای نگذارد و ایشان را عذابی بزرگ است

م یسھشان  ید درکفر و شرکخواھ مید و اگر یاگر از جملۀ ملحدان ھست
د یکن بدانیتان مبارک باشد و لین مشارکت و ھمکاری با کفر براید، پس ایشو

کند بلکه طوریکه یا توقف نمیدن ین حالات در مرزھایکه مشارکت در ا
 برحذر ھا پارلمان ن مجالس وینکه از امثال ایپروردگار در سورۀ نساء بعد از

 فرماید می کند می امرھا  آن از اھل آن و عدم نشستن با ییو به جدادارد  می
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 . کند می تبارک و تعالی کافران و منافقان را در جھنم یکجا جمع که خداوند

ِينَ ٱ﴿ وِۡ�َاءَٓ مِن دُونِ  لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱَ�تَّخِذُونَ  �َّ
َ
يبَۡتَغُونَ عِندَهُمُ  لمُۡؤۡمِنَِ�ۚ ٱأ

َ
�

ةَ ٱ ةَ ٱفَإنَِّ  لۡعزَِّ ِ َ�ِيعٗا لۡعِزَّ لَ عَليَُۡ�مۡ ِ�  ١٣٩ِ�َّ نۡ إذَِا سَمِعۡتُمۡ  لۡكَِ�بِٰ ٱوَقَدۡ نزََّ
َ
أ

ِ ٱءَاَ�تِٰ  َّ�  �ِ ْ ٰ َ�ُوضُوا ْ مَعَهُمۡ حَ�َّ  بهَِا فََ� َ�قۡعُدُوا
ُ
يُۡ�فَرُ بهَِا وَ�سُۡتَهۡزَأ

 ِ َ ٱإنَُِّ�مۡ إذِٗا مِّثۡلهُُمۡۗ إنَِّ   ٓۦحَدِيثٍ َ�ۡ�هِ لَۡ�فِٰرِ�نَ ِ� ٱوَ  لمَُۡ�فِٰقِ�َ ٱ جَامِعُ  �َّ
 .]١٤٠-١٣٩[النساء:  ﴾١٤٠جَهَنَّمَ َ�ِيعًا

ند گیر میکسانی که کافران را به جای مومنان به سرپرستی و دوستی « 
جویند؟ درحالیکه عزت و شوکت جملگی از  می آیا عزت را در پیش کافران

ه چون شنیدید آن خداست خداوند در کتاب خود بر شما نازل کرده است ک
د، با شو مید و آیات الله به بازیچه گرفته شو میکه به آیات الله کفر ورزیده 

چنین کسانی منشینید تا آنگاه که به سخن دیگری بپردازند، بیگمان در این 
خواھید بود (یعنی شریک ھا  آن نشستید) شما ھم مثلھا  آن صورت(اگر با

خداوند کافران و منافقان را در خواھید بود) شکی نیست که ھا  آن جرم
 ».آورد می دوزخ گرد

 ھا پارلمان ن مجالس وید که شرکت در این نکردیقین ھم یا بعد از ایآ
ا یکمک و زمینه سازی برای تسلط کامل کفار بر کشور اسلامی است؟ آ

د که دموکراسی در تضاد با اسلام و عقیدۀ توحید است؟ پس چرا یندانست
د و از یبگذارھا  آن یبرا ید، آریبگذارھا  آن برایآن را  د؟یشتاب می آن یبسو

د، و خود راه دعوت و جھاد و امر به معروف و نھی از منکر را یآن اجتناب کن
یکجا نباشید و آن ھا  آن ید که در دوزخ ھم باخواھ میپیش گیرید اگر 

د و یرا کن÷ میملت ابراھ یروید و پییترک نماھا  آن یمجالس کفری را برا
که در پشت پنجرۀ زندان بود یھنگام÷ وسفیاش  د چنانکه نواسهییبگو

 فرمود:
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﴿ ِ ِ ٱإِّ�ِ ترََۡ�تُ مِلَّةَ قَوٖۡ� �َّ يؤُۡمِنُونَ ب َّ�  ِ  ٣٧هُمۡ َ�فٰرُِونَ  �خِرَةِ ٱوهَُم ب
بَعۡتُ ٱوَ  ن �َّ

َ
ِ  مِلَّةَ ءَاباَءٓيِٓ إبَِۡ�هٰيِمَ �سَۡ�قَٰ وََ�عۡقُوبَۚ مَا َ�نَ َ�آَ أ ُّۡ�كَِ ب ِ ٱ� مِن  �َّ

� َ�لٰكَِ مِن فَضۡلِ  ءٖ ِ ٱَ�ۡ ۡ�َ�َ  �َّاسِ ٱعَليَۡنَا وََ�َ  �َّ
َ
َ�  �َّاسِ ٱوََ�ِٰ�نَّ أ

  .]٣٨-٣٧[یوسف:  ﴾٣٨�شَۡكُرُونَ 
شان به یآرند بخدا و ا نمی مانیکه ا یبیگمان من ترک کردم ملت قوم«

عقوب یم، اسحاق و یکردم ملت پدران خود ابراھ یرویو پ  اند آخرت کافران
ن از فضل خداست برما و بر یم، ایک الله مقرر کنیرا شر یزیرا، نسزد که چ

 ».کنند نمی شتر مردمان شکریکن بیمردمان و ل
 شرمید؟ با دینتان تمسخر قوم! از این ھمه خواری و ذلت نمی یا
، و ھمه کنند می ن تجاوز، به ناموستاکنند می ، قرآنتان را مسخرهکنند می

دیدید و شنیدید که این مدعیان دروغین دموکراسی با اطفال و خواھران 
مسلمان ما در افغانستان و عراق و فلسطین و چچن و غیره بلاد اسلامی 

و زنان و پیر مردان جزو قانون ھا  چگونه رفتار کردند؟ آیا تجاوز به ترجمان
 ار ضد انسانی با زندانیان مظلوم ودموکراسی است؟ آیا ظلم و وحشت و رفت

گناه جزو اساسات دموکراسی است؟ حتی خودتان را در داخل این  بی
باز ھم با  کنند می و آبروی تان تجاوز و به حیثیت دھند می مجالس دشنام

 یزارید و از آن بیکن میو مجالسش اجتناب ن شرمی تمام از طاغوت بی
دانید که  د آیا نمییورز میبه آن کفر ن رقصید و میھا  آن د و به طبلیجوئ نمی

 :فرماید می الله تبارک و تعالی

نِ ﴿
َ
ةٖ رَّسُوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱوَلَقَدۡ َ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�بُدُوا ْ ٱوَ  �َّ غُٰوتَۖ ٱ جۡتَنبُِوا فَمِنۡهُم  ل�َّ
نۡ هَدَى  ُ ٱمَّ تۡ عَليَۡهِ  �َّ نۡ حَقَّ ۚ ٱوَمِنۡهُم مَّ َ�لَٰةُ   .]٣٦[النحل:  ﴾لضَّ

که الله را بپرستید و از طاغوت ایم  ما به میان ھر امتی پیامبری را فرستاده«
ستمگران، مشرکان وغیره...) دوری کنید خداوند گروھی از  (شیطان، بتان،
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 ».بر آنان واجب گردید مردم را ھدایت داد و گروھی از آنان گمراھی
 برادران و خواھران مسلمان!

خواری،  را از بندگیِ انسان، ذلت و ھا انسان اسلام دینی است که
 آموزد که بگویند: ھا می آن بخشد و به گمراھی و ضلالت رھایی می

 .]٥[الفاتحة:  ﴾٥إيَِّاكَ َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعِ�ُ ﴿
 ».طلبیم پرستیم و تنھا از تو یاری می تنھا ترا می« 

ز دست بشر و قرار با خارج نمودن تشریع یا قانونگذاری اأ و خداوند
آزادی حقیقی را بخشید،  ھا انسان دادن آن در اختیار ذات ذوالجلال خود به

زیرا در سایۀ اسلام دیگر انسانی حق ندارد به انسانی زور بگوید و یا او را 
مطیع و  ھا انسان و قوانین ساختۀ خود گرداند بلکه ھمۀ ھا برنامهمطیع 

فرمانبردار شریعت و قوانین الھی ھستند زیرا حاکم حقیقی و معبود برحق 
ذات متعال او است، ھای  و قانون گذاری از خصایص و ویژگیباشد  میلأ الله

پس ھیچ انسانی حق ندارد که در این امر انسانی یا مجلسی یا شورایی یا 
 ھا انسان ھای دبختیشریک گرداند زیرا سبب ھمۀ بأ پارلمانی را با خداوند

باشد  می ھمین روگرداندن از دین حق و توسل به قوانین و افکار بشری
د به خودش نفع یا توان میبشری که حتی اختیار شخص خود را ندارد و ن

 ھا انسان ضرری برساند، اما خداوند تبارک و تعالی به احوال و فطرت ھمۀ
گاه . آیا روگردانی از این داند می را ھا انسان و راه سعادت و شقاوتباشد  می آ

 خالق و پروردگار حکیم و دانا بدبختی وگمراھی نیست؟
حال که با دلایلی از قرآن و سنت و عقلِ سلیم، تضاد دموکراسی و اسلام 

پرسیم که چه احتیاجی  می را بیان نمودیم از داعیان دموکراسیِ اسلامی
که  گویید می ؟ اگرنیدک می دارید که مردم را به دموکراسیِ اسلامی دعوت

پس چرا مردم را به باشد  می آنچه در دموکراسی وجود دارد در اسلام نیز
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که نظام اسلامی ناقص است  گویید می ید؟ و اگرکن میاسلام خالص دعوت ن
کامل نمایید، پس این حرف شما آن را  و احتیاج به این دارد که با دموکراسی

زیرا دینِ باشد  می جرسول اعظم  کفرِ آشکار و مخالف آیات قرآن و سنت
 اسلام دین کامل و شامل است و ھیچ نقصی در آن وجود ندارد.

دارید، بدانید که اسلام دین  ج و رسول اللهلأ اما اگر ایمان کامل به الله
و باشد  می و دولت، عقیده و جھاد، اخلاق و فضایل و سیاست و معاملات

که به نظر ھا  بدانید که آنچه از خوبید و گیر میھمۀ ابعاد زندگی را دربر 
شما در دموکراسی وجود دارد بھتر وکاملتر از آن در اسلام وجود دارد پس 
لازم است که به جای سرگردان گشتن در وادی گمراھی و ضلالت به دین 
خود برگردید و آن را در عمل پیاده نمایید، تا الله تبارک وتعالی نیز ما را در 

 ی دھد،این ھدف مقدس یار

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ وا ْ إنِ تنَُ�ُ َ ٱءَامَنُوٓا قۡدَامَُ�مۡ  �َّ

َ
 ﴾٧ينَُ�ُۡ�مۡ وَُ�ثبَّتِۡ أ

  .]٧[محمد: 
(و بر  کند می ای مومنان اگر(دین) الله را یاری کنید، الله شما را یاری«

 ».اندگرد مییتان را استوار ھا گام ) وکند می دشمنان پیروزتان
که به مسلمانان توفیق  خواھیم می از بارگاه الله تبارک وتعالیدر پایان 

متابعت از قرآن و سنت نصیب فرماید و امت اسلامی را بیدار نماید تا فریب 
شعارھای کفار را نخورند و به سوی حق برگردند و با دعوت و جھاد و 

 شھادت مجد و عظمت اسلام را اعاده نمایند.
 رزمند و می را که برای برپایی حکومت اسلامیخدایا تو برادران مجاھد ما 

بر دشمنانشان پیروز گردان و کفار و  کنند می شیرین خود را فدا ھای جان
 را ذلت و شکست نصیب نما بارالھا تو به ھر چیز قادری.ھا  آن منافقانِ مزدور

 به امید برپایی بیرق لا اله الا الله محمد رسول الله در اقصی نقاط عالم
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 دعوانا أن الحمد الله رب العالمينو آخر 
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